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  چكيده
مضمون شعر با توجه به خواص ذاتي و ماهيتي آن همچون عاطفـه و خيـال كـه نقشـي محـوري را در      

از  ،خودآگـاه آفـرينش شـعر    كنند و نيز با درنظرگرفتن فرآينـد نيمـه   گيري و اثرگذاري شعر ايفا مي شكل

مري ثابـت و  ، ابوده اشعار مشهود از بدو پيدايش شعر در متن و شكل خاصي برخوردار است كهجنس 

داشـته،   گيري مكاتـب ادبـي خاصـي را در پـي     طي بعضي ادوار فكري كه شكل .باشد غيرقابل تغيير مي

اقتضاي مسائل و قضاياي اجتماعي بـوده و  كه  همختصات شعر تحميل شد بري متعددمعاني و مضامين 

از ديگر سـو، نحـوه و    .گونه تناسبي با فضاي شعر نداشته و قابل هضم در بافت آن نبوده است البته هيچ

ركرد اميزان ارتباط شعر با افراد اجتماع كه از محدوديت و اقليت خاصي برخوردار است در تعريـف ك ـ 

شـده و    شاعر را به رعايـت بايـدها و نبايـدهاي از پـيش تعيـين     كه گردد  مي مانع از آنبوده، شعر مؤثر 

تـوان آن   دي خاص خود را داراست و نميشعر اهداف وجو. نامتلائم با ساختار و طبع شعر وادار سازيم

عدم توجـه بـه   . ناسازگار با محيط شعر تلقي نمودرا به عنوان يك ابزار در جهت تأمين مقاصد و منافع 

كـه  شود  ن موجب تدوين متوني منظوم ميطبيعت و ماهيت حقيقي شعر و درك و دريافت ناصحيح از آ

  .گردد هاي گوناگون تبديل مي ارائه گزارهت از خواص و آثار شعر تهي بوده، به ابزاري در جه

  .پيام، ناخودآگاه، ارتباط، تأثير، ابهام: هاواژه كليد
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  :مقدمه

در فرآينـد آفـرينش   گردد كه  ها و بايدهاي پيام شعر با توجه به مفاهيمي تبيين مي هست

هاي فراواني پيرامون اينكـه   در تاريخ نقد شعر بحث. آيند اصلي به شمار مي عناصرشعر 

نكه آيـا مـتن   اي. تواند و يا بايد باشد صورت گرفته است محتواي شعر چيست و چه مي

خورد و يا بالعكس، اين ناخودآگاه شاعر اسـت   شعر بطور ارادي از ناحية شاعر رقم مي

آفريند و شاعر را قدرتي بر دخل و تصرّف در معاني شعر خـويش   كه معاني شعر را مي

بررسي اين موضوع كه آيا شعر مكلـّف بـه بازتـاب    نيست، و در پيوستگي با اين بحث، 

ي بشر و جامعة انسـاني اسـت و ديگـر مبـاحثي كـه حـول ايـن        مسائل و قضاياي فكر

  .گيرد موضوع شكل مي

هـا سـعي در   ما در اينجا با بررسي اين عناصـر و كنكـاش در ماهيـت هريـك از آن    

شــفاف نمــودن هرچــه بيشــتر فضــاي معنــايي شــعر نمــوده، بــا توضــيح خصوصــيات 

ود در حـوزة نقـد شـعر    ناپذير شعر، قابليت جمع اين عناصر را با بايدهاي موج ـ تفكيك

به عنوان مثال، اين سؤال كه آيـا هـر موضـوع و پيـامي بـا      . دهيم مورد بازنگري قرار مي

توجه به استعداد پردازش شعري شاعر و به محض ارادة وي قابليت گنجانـدن در مـتن   

هـاي خـاص خـود اسـت و هـر      باشد و يا اينكه پيام شعر داراي ويژگي شعر را دارا مي

اي ورود در حريم شعر نيست، كه اين سؤال خـود از جهتـي بـا عنصـر     موضوعي را يار

  .ناخودآگاه شاعر و البته ديگر عناصر در ارتباط است

 ـ     به چه ميزان در جهتهمچنين اين مسأله كه پيام شعر  ع دهـي فكـر بشـر مـؤثر واق

 ـ گردد و نيز اينكه ميزان اين تأثير مي فردي و يا اجتماعي است داراي اهمي ت تا چه حد

پاسخ اين سؤال به تبيين جايگاه شعر در نظام هدايت فكري انسان و جامعة  كه باشد، مي

آيا به راستي، توان شـعر در مسـير هـدايت فكـري افـراد بشـر بـا در        . انجامد انساني مي

قابل ملاحظه محيط شعر و جامعة شعري نظرگرفتن ميزان اقبال عمومي جامعه نسبت به 

بايد اقليت اين اقبال و نيز ماهيـت  و يا  ،را به آن محول نموداست و بايد اين امر خطير 

نظر داشت شعر از جهت تناقض با هدايت عقلي و ديني جامعة انساني را مد.   

  ها، بخشيدن به ارتباط تنگاتنگ و ناگزير ميان آن با بررسي دقيق اين عناصر و عمق
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افـراد بشـر    تعالي فكـري  ،شعرپردازيم كه آيا هدف  در نهايت به تحليل اين موضوع مي

دادن افـراد در   اش ملزم بـه سـوق   انساني ي و شعر با توجه به پيكره  وضع و قرارداد شده

و يا اينكه شعر اهداف و اغراض خاص خود را داراست مسير ارتقاء و كمال فكر است، 

تـوان جايگـاه خاصـي را در جريـان      شعر نميمحيط عدم ثبات و اطمينان و با توجه به 

از آراء و نظريـاتي كـه تـاكنون ارائـه شـده       .شد انديشة انسان بـراي آن درنظرگرفـت  ر

يـان  هاي يادشده برخوردار نبوده، مواضـع دقيقـي را در ب  صراحت لازم در تبيين پرسش

در اين تحقيق، آراء ناقدين عرب بـه تفصـيل مـورد    اند،  ماهيت حقيقي شعر بيان نداشته

در عضـي نويسـندگان برجسـتة مكاتـب غـرب نيـز       نقد و بررسي قرارگرفته و نظرات ب

  .موضع رد يا تأييد بكار رفته است

  

  و ناخودآگاه ارتباط

بودن » ناخودآگاه«به عنوان يكي از عناصر اساسي هنر و شعر، نسبت خاصي با » ارتباط«

 د كه ارتباط بـه عنـوان امـري صـرفاً    وش مي بت در حالتي محقّقاين نس. شعر و هنر دارد

بـاره بـا بيـان اينكـه      ايـن ريچاردز درا آي. عريف نشودگردد، ت آگاهانه قصد ميارادي كه 

ايـن  «: نويسـد  گيرد، مي ما با توجه به اجتماعي بودن ما شكل مي  بخش بزرگي از تجربة

هاي تفكرّ و احسـاس خـود را از والـدينمان و ديگـران اخـذ       امر كه ما بسياري از شيوه

تجربـه قبـل از    .تر از اينهاست ارتباط بسيار عميقثيرات كنيم البته بديهي است، اما تأ مي

ا شكل خـاص خـود را بيشـتر بـدان سـبب      ام ،ل يافتن ناگزير از شكل گرفتن استانتقا

 »هنرها بيشترين شكل فعاليـت ارتبـاطي هسـتند   . بايست انتقال يابد گيرد كه مي بخود مي

ر ساختار فكري شاعر بر روند بروز در اينجا وي بر تأثي .)19 ص اصول نقد ادبـي،  ريچاردز،(

بـراي اينكـه   «: گونه كه باستيد معتقد اسـت همانتجربه و ماهيت ارتباطي آن تكيه دارد، 

يك ارزش هنري وجود داشته باشد فقط خلق شدن آن كافي نيست، بلكـه بايـد تعمـيم    

 هنر د،باستي( »ند، مثل آنست كه اصلا وجود نداردآن ارزش هنري كه فردي باقي بما. يابد

  .)147 ص ،جامعه و
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 اگرچه بررسي هنرمند بيش از هر چيـز بـه عنـوان   «: گويد جاي ديگر ميدر ريچاردز

عامل ارتباطي است كه سودمند است، ولي به هيچ وجه صحيح نيست كـه او برحسـب   

اي عمـدي و   او در جريـان كـارش قاعـدتاً بـه گونـه     . معمول از اين جنبه به خود بنگرد

رود توجه دقيق  هنرمندان و شاعراني كه گمان مي. ش ارتباطي نيستآگاهانه سرگرم تلا

امـا ايـن   . اي فروتـر دارنـد   اي به جنبة ارتباطي دارند، روي در تنزّل به مرتبـه  و جداگانه

چنين كاهشـي  . كاهد غفلت خودآگاه از ارتباط به هيچ وجه از اهميت جنبة ارتباطي نمي

هاي خودآگـاه مـا اهميـت    رفتيم فقط فعاليتپذي فقط در صورتي امكان داشت كه ما مي

همچنين جريان درست از كار درآوردن اثر به خـودي خـود، مـادام كـه هنرمنـد      . دارند

 .)20 ص ،اصول نقـد ادبـي   ريچاردز،( »ت، تأثيرات ارتباطي فراواني داردطبيعي و بهنجار اس

يكي از اهداف عمـدة  اكراه هنرمند از توجه به ارتباط به عنوان «: نويسد وي در ادامه مي

كار او مبني بر اينكه وي در اثرش هرگز تحت تأثير تمايل بـه اثرگـذاري در   و انخويش 

ديگران قرار نگرفته است، دليل آن نيست كه ارتباط عمـلاً هـدف اصـلي او را تشـكيل     

دهد، بيشتر آنچه در خلـق شـعر جريـان دارد البتـه ناخودآگـاه اسـت، فرآينـدهاي         نمي

 .)20ص همان،( »ر از فرآيندهاي خودآگاهندناخودآگاه مهمت

و هدفش بيش از آن كـه  ، است خلاق خيال شعري فعاليتي«: نويسد جابر عصفور مي

هـاي  و يا انعكاس حرفي روش، واقع كه آن را شكل داده نقل يا نسخ تصاويري از عالم

 ـ  ، باشد يا نوعي فرار يا تطهير سادة انفعالات متعارف، ه تـأملي  وادار سـاختن خواننـده ب

بـه تـازگي و    دوباره در واقعيت از طريق رويكردي شـعري اسـت كـه ارزش آن صـرفاً    

طراوت نيست، بلكه به قدرت آن در غني ساختن حساسيت و عمق بخشيدن به آگـاهي  

شكند و  ميهاي خيال شعري اصيل آنست كه ديوار ادراكات عرفي ما را از ويژگي. است

شود احساس كنـيم   ، سبب ميگاهي به واقعيت پناه آوريمتا به حالتي از آ دارد ما را وامي

اي كه گويي همه چيز از نو آغاز شده است، و همـه چيـز معنـايي يگانـه را در      به گونه

سـمير سـعيد    .)14 ص ،الفنيـة  ةالصـور  جابر عصفور،( »بدست آورده است تازگي و اصالتش

ير قابل انفكاك از زبان مـتن  آگاه جزئي غ ضمير ناخود«: نويسد باره مي اين در نيز حجازي
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با ديگـر ذوات بـه   شود، و آن زبان، زبان ذات فردي است كه سعي در اتصال  شمرده مي

  .)78 ص ،قضاياالنقد سميرسعيدحجازي،( »صورتي معين دارد

منشـأ آن  «: دانسـته  "طاقـة جماليـة  "نقـص در   حسين مروة شعر أدونيس را مبتلا به

ا ميان عالم درون و عالم بيرون، و يـا ميـان وجـدان    فقدان رابطه ميان ذات و موضوع، ي

فقدان ايـن رابطـه شـاعر را در بوجـودآوردن تصـاوير      . فردي و وجدان اجتماعي است

 ،نقدية راساتد ،ةحسين مرو( »گذاردكه ارتباطي ميانشان نيست رها مي انتزاعي و بهم پيوسته

يجـاد شـده، خـود عـين     آنچه در ذهن شاعر و هنرمند شكل گرفتـه و ا » بيان« .)363 ص

در واقـع ايـن ارتبـاط از    زيرا استعداد برقراري ارتباط در آن وجود دارد، است، » ارتباط«

  .گيري اثر هنري، ذاتي آنست زمان شكل

، ، در فرآيند آفرينش شـعر »ارتباط«ايجاد  شاعر بر اراده و يا عدم ارادة ،بر اين اساس

اگـر تنهـا نـوعي از    . ركيبي و نسبي استشعر، امري ت بودن »مصنوع«يا  »مطبوع«همانند 

» مدح«اشعار  بايد بدانيم كه اثري از اراده شاعر بر ارتباط در آن نباشد،» مطلوب«شعر را 

قصـد تكلـم بـا مخـاطبي     و بـه  »خطـاب «يا ديگر اشعاري را كه شاعر در مقام » غزل«و 

. رج بـدانيم از دايره اشعار مطلـوب خـا   سروده، –و نه انتزاعي و ذهني –حقيقي و عيني

» حسي«و » فردي«بيشتر در بافت اشعاري قابل درك است كه جنبه » غيرمقصود«ارتباط 

و يـا  » رومانتيسيسـم « ي همچـون ، آنگونه كـه در مكـاتب  آنها در مرتبه بسيار بالايي است

  .متعارف است »سوررئاليسم«

ده سـرو » تظـاهر «و » فخـر «ر مقـام  و د فضاي جمع و اجتماع،در اشعاري كه در اما 

نموده است،  و مستقيم با مخاطب خويش اراده ميشده، شاعر بر ايجاد ارتباطي زنده  مي

بينيم، اين ارتبـاط ارادي   آثار فاخر و ارزشمند شعري مي اين دست از و همانگونه كه در

وجه منافي ماهيـت شـعر و فضـاي عاطفـه و خيـال موجـود در آن         به هيچ و خودآگاه

هرهنگام كـه شـاعر    ،شود عر در پردازش شعر موجب ميزيرا استعداد خاص شا. نيست

ــا مخاطــب  ــه قصــد ارتبــاط ب ــه ســ اراده نمــود، ب ارتبــاط ايــن . رايش شــعر بپــردازدب

تمـامي  چنـين شـعري   كـه   اي استعداد شاعر است، به گونـه خود وجهي از ،»گونه بديهه«

ه البت ـ .خواص و عناصر شعر را داراست و ماهيت شعر نيز به تمامي حفـظ شـده اسـت   
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بعضي از شـعرا  تنها ، به يادآوري است، باتوجه به مصنوع و مطبوع بودن انواع شعر لازم

هستند و در واقع از اين نوع از سرايش ارادي شعر قائل و قادر به  -ها و نه تمامي آن -

  .اين وجه از استعداد شعري برخوردارند

ناخودآگـاه ذهـن    ت كه محصولاصالت با ارتباطي اسحتي در اين اشعار نيز ه گرچا

گونه اشعار را خالي از شكل ناخودآگاه ارتبـاط دانسـت، امـا    توان اين ، و نميشاعرست

البته برخاسته از اعتقـاد بـه    محض ارتباط در شعر، نوعي افراط واعتقاد به ناخودآگاهي 

كـه   ينظـام فكـري آن دسـته از شـاعران    در . ناخودآگاهي محض آفـرينش شـعر اسـت   

تنهـا  كـه   آنـان  -در اوج و منتهاي مرتبه خويش اسـت  »ردگراييف«و » احساس مداري«

اگـر   -شـمرند   شكل اصيل شـعر برمـي   حس ناخودآگاه شاعر باشد آفريده شعري را كه

ترديـد  د، نسبت بـه ارزش هنـري و شـعري آن    اثري در حالت خودآگاه شاعر خلق شو

شعر را «اليوت  اس طبق بيان تي چنين شاعراني، شعر از ناحية ارادي سرايش .وجود دارد

روند گردد  موجب مي و )67 ص ،در قلمرو نقد ادبي اليوت،( »آورد از آسمان عليين فرود مي

ايـن   .ه جنبة ماورائي تهي اسـت گونكه از هر ي شود، امري صرفا مادي تلقآفرينش شعر

  .جويند ها ميست كه شعر را در آسمانكساني ا خلاف عقيده نوع آفرينش،

و » خودآگـاه «در شعر، وابسته به ميـزان  » ارتباط«و يا غيرارادي بودن  بنابراين، ارادي

شعر، هـر دو   دايره وسيع و گسترده. استدر اشعار مختلف متفاوت  ،شاعر» ناخودآگاه«

رو، از ايـن پذيرد، و  در خود مي -ماهيت شعري به شرط برخورداربودن از –نوع شعر را

-زيرا همـان . در منطق شعر پذيرفته نيستگر نوع دي نفي هريك از اين دو نوع از ناحيه

شـموليت آن، مـانع از    ي شعر با توسيع دايرهم، كاربرد حسگونه كه پيش از اين نيز گفتي

بـودن از تـوان    منـد  ه ضمن حفظ ماهيت شعري خـود و بهـره  و طرد انواعي است ك رد

 انگيزش احساس شـخص شـاعر را سـبب   حتي شعري كه تنها بر -برانگيزاندن احساس

  .، متفاوت از ديگر اشعار هستند"ارتباط"در بعضي از عناصر شعر همچون  -شود مي

مندبودن شعر از  عدم بهره نشانةرتباط با مخاطب ابر شاعر  قصد و اراده هن ،رو اين از

شاعر  شوند، و نه عدم اراده ر را سبب ميت كه اساس و ماهيت شعايس گونه حالات الهام

هـدف   معنـا يـا بـي    و بـي  آن» خاص« ناع معاني شعر از مخاطباانقط عنايبر ارتباط، به م
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هـاي منطقـي    ته باشيم كه انتظار دريافت گزارهبه ياد داش. تواند تلقي گردد بودن شعر مي

شـعر   .انتظاري ناصـحيح و نارواسـت   ،از تمامي انواع شعر و يا بهتر بگوئيم از نوع شعر

مخاطب عام را در بطن خـود كـه بـافتي     امي منطقي و قابل دريافت از ناحيةتواند پي مي

گاه الزامي را بـراي شـعر بـه دنبـال نخواهـد       اما اين هيچ ،اطفي دارد بپروراندحسي و ع

  .داشت

 درك ماهيـت  در شعر، اين نكته لازمه» يامانتقال پ«و ماهيت » ارتباط«اهميت  رغم به

سـان، مـانع از آن   نظير و عميق و ماندگار شعر بـر روح و روان ان  تأثير بي است كهشعر 

: دارد گونه كه اليوت بيـان مـي  همان. بدانيم» التذاذ فردي«نيست كه علّت وجودي آن را 

ممكـن  خـوانيم،   مـي » حصول لـذّت «و يا فقط براي » سرگرمي«همان ادبياتي كه براي «

تـرين تلاشـي    كـم ادبياتي كـه بـا   . ر ما داشته باشدترين تأثير را ب بيشترين و قطعي است

ايـن  .ن تأثير را بر ما به جاي گذاردسروصداتري ترين و بي تواند سهل شود، مي يخوانده م

نون اكثريت مردم از سر تأثيرپـذيري محـض و   است كه تاك» ادبيات معاصر«بطور عمده 

يـا  » تفـنن «نهـا بـراي   هرچند ممكن است ادبيـات را ت . حصول لذت صرف خوانده اند

اي، هرگـز   چنـين مطالعـه  بخوانيم، اما » زيباشناسي«حصول لذت ناشي از يا » سرگرمي«

دهـد، بلكـه كـلّ شخصـيت      يك نوع حس بخصوص را به تنهايي تحت تأثير قرار نمـي 

در عين آنكـه برخـي    .دهد ي ما را تحت تأثير قرار ميانساني ما و وجود مذهبي و اخلاق

ر توانند تكامل بخـش ادبيـات معاص ـ   معاصر مينظير  بيان برجسته و از معدود نويسندگ

كـاري كـه يـك    . باشند، اما كل ادبيات معاصر گرايش به انحطاط و ميل به نشـيب دارد 

ن كند، ممكن است فقط آن چيزي بوده باشد كه مردم بـه پـذيرش آ   نويسنده با مردم مي

قصد آن را داشته اسـت، مـردم در تأثيرپـذيري بـه نـوعي       اند و نه آنچه لزوما قادر بوده

 .)125 ص ،در قلمرو نقد ادبي اليوت،( »زنند گزينش ناآگاهانه دست مي

بايد همواره به خاطر داشـته باشـيم كـه    «: دهد تيد اين ارتباط را چنين توضيح ميباس

گويـد،   مـي گويد براي دل خودش، بـراي لـذت بـردن شـعر      ميحتي هنگامي كه شاعر 

تأييد ، كه و تحسين تأييد او با تصور كردن. د نظر داردهمواره مخاطب يا مخاطباني را م
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وه شهرت و افتخـار، ارج يـافتن در نظـر يـك گـر     : سرايد ميو تحسيني اجتماعي است 

  .)132 ص ،هنروجامعه باستيد،( »برگزيده يا جاودانه شدن

حقيقت ندارد كه كسي براي خود بنويسد، بدترين «: ما سارتر بر اين عقيده است كها

حه كاغـذ، تنهـا   از آوردن عـواطفش روي صـف  . اش همين خواهـد بـود   شكست زندگي

هـا  ني بـراي آن جـا  بـي ود اينست كه ادامه نـاتوان و  اي كه ممكن است عايدش ش يجهنت

اگـر نويسـنده   . ر ادبي اسـت عمل آفرينش فقط يك لحظة ناقص از توليد اث. فراهم آورد

خواهد بنويسد، اما هرگز اثرش بصـورت عينـي    توانست هرچه دلش مي يم ،بود تنها مي

م را بر زمين گـذارد يـا نوميـد    بايست يا قل ميو نويسنده ناچار شد،  نميخارجي عرضه 

  .)68 ص ،ادبيات چيست سارتر،( »شود

كـه   ،در آن »ارتبـاط « گـاه آناخودخودآگاه و وجه انواع متفاوت شعر به لحاظ  وجود

عـدم  «يـا  و  »لـزوم «عاملي اساسي و تعيين كننده در بررسـي   است، شعرماهيت اساس 

و باشـد   مي و نيز چگونگي اين ارتباط خاطب و انتقال و القاي پيامارتباط شعر با م»لزوم

 در صـدد گردد در هر يك از اين انواع، مترصد كيفيت خاصي از ارتباط بـوده،   سبب مي

  .ائيمينبرتمامي انواع  بهنوع واحدي از ارتباط  تعميم

كه به  ،هاي آن با دنياي خارج و پديده ارتباط شاعر-الف: دو گونه استشاعر ارتباط 

شـود و   گيرد، پرورانده مي اوليه خلق آثار در ذهن شاعر جان مي موجب آن طرح و ايده

آنچه سـبب  . ارتباط شاعر با افراد جامعه انساني-ب .گردد هويتي از احساس محض مي

 و منحصر به فـرد  شود، استعداد خاص مي هاي پيرامونش با پديده ارتباط تمايز شاعر در

بـا شـكافتن   . ميـان آنهاسـت    ها و رابطـة  به جهان پيرامون، پديده متفاوت ينگاه وي در

شـاعر و در پـس آن ذهـن     )همتكي بر مـاد (در يكسو حواس  ،بينيم اجزاي اين رابطه مي

تـوان   مـي . هـاي طبيعـي   پديـده اشـياء و  خلّاق و مبتكر وي قرار دارد، و در سوي ديگر 

اي كه در آن ميان  دراك اسطورهاش چيزي جز اين ا هرهتصوير شعري در جو« : پذيرفت

  .)7 ص ،الأدبية ةمصطفي ناصف، الصور( »نيست ،بيعت ارتباط برقرار شده استانسان و ط

هـا، ارتبـاط ميـان دو     موجـودات و پديـده   رتباط هر يك از حواس شاعر بـا ديگـر  ا

و در داد و دهـش   باشـند  تعلّق و وابسته به نظام عالم هستي ميموجوديست كه هر دو م
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اين ارتباط در يكسـو بـه احسـاس، فطـرت و      .با اين نظام پويا، دقيق و هدفمند مرّمست

ظرافت و لطافتي كه  صل است و در سوي ديگر به ساختار سرشار اززيباجويي شاعر متّ

كـه در شـاعر بـه     ادراك و احساسيين، بنابرا. است ت طراحي و خلق شدهدر نظام طبيع

و در تركيب با عناصـر ذهنـي وي بـه خلـق      ،تفعال اس اوتطور منحصر به فرد و متف

كه در  شود، در ارتباط با خلق و آفرينشي است شعر و معاني و مفاهيم عالي آن منجر مي

نظامي  ،صورت گرفته است »نظام هستي«پويا و بديع يعني  نهايت، يك نظام حقيقي، بي

تمامـاً ابـداع و   دهـد و   ديگري را، منشأ و الگوي آفرينش خود قرار نمي كه طرح و ايده

  .نوآوريست

ايست كه خلق  وجود و پديده اط كه اساس ادراك شاعر است،اين ارتبيك سوي در 

و  و احسن وجه و عاليترين شكل صورت گرفتـه اسـت   ت ممكنآن در زيباترين صور

 ،از ايـن رو . شـاعر  قدرت دريافت حقيقت اشياء از ناحيـة توان ادراك و  در سوي ديگر

ارتباط در عاليترين ن كه هر دو سوي اي منوط بدانست ارتباط  مرتبه عاليترين گيري شكل

تباطي وجـود شـاعر كـه    اين رأي مستلزم آنست كه سازمان ار .شكل ممكن خود باشند

در چنـين   .شـد خـود با   تـرين مرتبـه  است، در عـالي  يو گرايشهاي حس لمتشكّل از عق

  .گيرد ميشكل  ادراك و ارتباط فرضي، عاليترين مرتبه

  

  و غيرشعري شعري پيام

پرسش اساسي در  هاي شعر بشماريم، سه از قابليت پيام رساني را در مفهوم عام آن،اگر 

بـا تشـريح پاسـخ    .به چه كسي و چه پيـامي ، كسيچه از : طرح استم مورد ماهيت پيام

جم و پويا دست يافت، در م ارتباطي منستوان به يك نظا ميانشان مي اينها و كشف رابطه

  .دهيم يام شعر را مورد بررسي قرار ميچيستي، چرايي و چگونگي پاينجا

اين تعريف از آن جهت است كـه شـاعر، ابـزاري بـا      .انتقال پيام در ذات شعر است

تـراود، در قالـب الفـاظ و زبـان      در ذهن دارد و آنچه از قلب و ذهنش مي» زبان«عنوان 

دهد، بكار  تفاده قرار مييس مورد اسگونه كه نثرنواگرچه شاعر، زبان را آن. كند جلوه مي

يابنـد، امـا ايـن     و الفاظ در روند پيدايش شعر در ذهن او جايگاهي متفاوت مـي برد  نمي
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. كنـد  در روند پيدايش شعر اصالت خـود را حفـظ مـي   » انتقال پيام«خاصيت زبان يعني 

نثـر بـه    گـردد، و  هرچند شعر از قيود شكلي و وزني رها«: گويد مي باره أدونيس در اين

اولـين  : مانـد  يي اساسي ميان شعر و نثـر بـاقي مـي   هاتفاوت شعري بپردازد،هاي ويژگي

كه ايـن اطـراد بـراي شـعر ضـروري      كه نثر إطراد و تتابع افكار است، درحاليتفاوت آن

امـا   ،رو به دنبال وضوح اسـت نثر انتقال فكري محدود، و از آن كه آرماندوم آن. نيست

توجـه بـه    اسلوب آن بارو ساس يا تجربه يا رؤياست، و از آنيك احآرمان شعر انتقال 

كه نثر، وصفي و تقريري و داراي غايتي بيرونـي و معـين و   سوم آن. طبيعتش مبهم است

كه غايت شـعر در خـود آنسـت، و معنـاي آن همـراه بـا تغييـر        محدود است، در حالي

ثر تنها وابسته به منطق تركيب لفظي بنابراين تفاوت ميان شعر و ن. ابدي يخواننده تغيير م

از ديگر سو شعر، نثـري  . چنين تفاوتي شكلي است نه جوهريو يا وزن و قافيه نيست، 

يسـت، بلكـه   چراكه تفاوت ميان شعر و نثـر تفـاوت در درجـه ن    ؛نظير نيست بيعالي و 

  .)18 ص ،الشعر زمن أدونيس،( »تفاوت در طبيعت آندوست

 اي ديگرست، اما اصل وجـود آن  ال در زبان شعر بگونهدرست است كه نوع اين انتق

گردد، حتـي اگـر در ايـن     شعر آغاز ميشروع آفرينش  از لحظه» انتقال پيام«. ثابت است

لحظات ابتدائي شاعر هيچ مخاطبي را از وجود شعر خويش آگاه نسازد، گـويي تشـكّل   

نـوعي ارتبـاط   معاني موجود در ذهن وي و تراوش آن به فضاي خارج از ذهـن، خـود   

ري شاعر با دنيـاي  شع نقطة شروع رابطه. را داراست ت كه در واقع ماهيت انتقال پياماس

ايـن   نهدام هاي بعدي مخاطبان با شعر،باطدر ارت. آفرينش شعر است خارج، همان لحظه

  .يابد نوع آن نيز تغيير مي ارتباط گسترش يافته،

انسان است و از روح و نهـاد آدمـي   پيش از اين يادآور شديم كه شعر، فرآيند ذهن 

. تواند در شعر تجلّي يابد بنابراين تمامي خصوصيات نفس انسان مي. گيرد سرچشمه مي

و حقيقي شناسي شعر به مفهوم دقيق علمي  در مباحث نظري ادبيات، كمتر به بعد انسان

هـاي  شگـراي و  روح، نيازهـا  هـاي متعـدد  اي كه توانائي به گونه آن پرداخته شده است،

به جايگاه وي در نظام هستي، با توجه  انسان را مورد بررسي قرار داده، يزيي و غرفطر

هاي خـاص انسانيسـت، توضـيح و تبيـين     انگيز شعر را كه يكي از قدرت شگفت پديده
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اگرچه شعر، همانند موسيقي طي فعل و انفعالات ويـژه ذهـن سـاخته و پرداختـه     .نمايد

 نيست،» وحي«غيرارادي همچون  فرآيندي كاملا كه شعر، تاما بايد توجه داششود،  مي

ايسـت   و يك نيروي ماورائي، بگونه بردن از الهام بلكه روند آفرينش شعر، با وجود بهره

كـه  كه شاعر تا حدودي هوشيارانه و ارادي به تغيير و تنظيم معاني و الفاظ بـه صـورتي  

  .كند بيشتر مطلوب وي باشد، اقدام مي

افكـار  و » انسـان «خاستگاه بخش ناخودآگاه شعر كه روح  عمده، يعنياين سه دليل 

خـود را   بودندنماخاصيت  نيز نقش زبان كهو  ،وي است، بخش ارادي و خودآگاه شعر

را نيـز  » شـعري پيام نيمـه  «ت القا و انتقال شود كه شعر قابلي در شعر داراست، سبب مي

 ، قابليـت نفـوذ بـه پيكـره    ست كه در آغازا پيامي »شعرينيمه  پيام«منظور از . ددارا باش

اصلي آن از جنس منطق  احساس شعر را ندارد، چرا كه ماية خالص و سرشار از  لطيف،

شاعر، ماهيتي از جـنس شـعر    فكري و رواني اما با هضم شدن در شاكله ،و تعقّل است

لطافت لبريز از  در فضاي احساس، عاطفه و خيال، محيطي همگن و د و با انحلالياب مي

  .دده را به دست مي

هـاي نيمـه   پيـام  اينسـت كـه   »غيرشـعري «از پيامهاي ها پيام گونهتفاوت و تمايز اين

در نظام آفرينش ذهني شعر وارد شده و تغيير و تحـولات  شعري استعداد آن را دارند تا 

، اودتر يگاه از ذهن شاعر مدر تركيب با معاني و مفاهيمي كه بطور ناخودآ يافته،لازم را 

 ـ ها، به شرط عدم مستقيمبيان اين گونه پيام. قرار گيرند ت شـعر،  گويي، و نيز حفظ ماهي

منافاتي با ماهيت شـعر  اما شود،  ن عاطفه و خيال را در شعر سبب مياگرچه كاهش ميزا

مانند برخي اشعاري كه در مدح شاهان، . ها وجود نداردنفي آنو  نداشته و دليلي در رد

در ايـن  . ه اسـت دتماعي و قضاياي سياسي سروده شبيان معضلات اج توصيف جنگها،

، شروع به خلق ابيات پي در پي شـعري  نظر گرفتن موضوعي خاص اشعار، شاعر با در

غير شعري پياميست  ما پيام، اگنجاند و مقاصد خود را در آن مينموده و همزمان معاني 

و هـيچ  ، نبـوده  اصـر شـعر را دارا  عن ت يافتن باو سنخي شعر قابليت هضم در فضاي كه

  .شود از عاطفه و خيال در آن يافت نمي وجهي
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گونه كه در توضيح روند آفرينش شعر بيان شد، آنچـه از قلـب و ذهـن شـاعر     همان

تراود، تركيب همگوني است از افكار و تصاويري كـه در ذهـن وي شـكل گرفتـه و      مي

تواننـد در ايـن تركيـب     ا افكاري ميو در اين ميان، تنه. سازد شاكلة شخصيت وي را مي

در واقـع  . خاص شعري راه يابند كه قابليت اتحاد با ديگر عناصر شـعر را داشـته باشـند   

معاني و مفاهيمي اين قابليت اتحاد را دارا هستند كه بـه فضـاي عاطفـه و خيـال شـعر      

 ـ   در حقيقت، تنها شكلي از شعر كـه در تناسـب تـام   . آسيب نرسانند  تو كامـل بـا ماهي

باشد مي» لتغزّ«ي و عاطفي شعر است، حس.  

ايست كه گويي بالاترين تناسب را با ساختار و تركيـب شـعر    در تغزّل، معاني بگونه

دكتـر  . شـود  داشته و طبعاً بالاترين ميزان عاطفه و خيال را نيز در فضاي شعر سبب مـي 

اي اثـر هنـريش   هنگامي كه در غـايتي كـه هنرمنـد از ور   «: نويسد زكي در اين رابطه مي

بينيم كه درپي تحقق بخشيدن به هدفي مستقيم و هـدفي   مي ،كنيم كند تأمل مي ايجاد مي

مشـتاق رسـيدن    ،پس اشتغال به هنرهدف اساسي و مستقيم او كه از . غير مستقيم است

دهـي عاطفـه از    نمودن خيال و تحريك وجدان و جهت ربه آنست، تأثير در نفس با بيدا

  .)97 ص ،الحديث  الأدبي النقد ،زكي  كمال أحمد( »ستطريق ادراك حسي ا

هاي عميـق  كشد كه از گرايش شاعر نوعي از رابطة انساني را به تصوير مي ،در تغزّل

ت آن احسـاس و عاطفـه     . و نيازهاي اساسي و رواني انسان است نياز و ميلي كـه ماهيـ

حقيقـت ايـن   . نگيـزد ا جويي را در انسان برمـي  طلبي و لذّت ييمحض است و حس زيبا

هاست تا وجود انسان را  زيباترين مفهوم هستي است و شعر عرصة تجلّي زيباترين نياز،

 ،در غـزل  .آل ترين نوع شـعر اسـت   ، ايدهنوع تغزّل .لذّت محض لبريز سازداز احساس 

كنـد و   پيام شعر، همان زيبايي و لذّتي است كه شاعر بيخود از خويش آن را زمزمه مـي 

  .انديشد اش به هيچ چيز جز آن نمي تنهايي در خلوت و

هاي شاعر ما هـم اكنـون هرچـه كـه     گرايش«: نويسد مي نقد نزار قبانيأبوشادي در 

او  در شـعر آينـده   اش گرايي خـانواده  او و وطنگرايي و انسانيت  باشد، بدون شك وطن

عر كنونيش با او بر كمالش بيفزايد، اما ش نمايان خواهد گرديد، هنگامي كه تجربه و سنّ

احيانـا   اگرچـه  –لكه سرايش زيبايي زن از ناحيـه وي اين وجود زيبايي صرف نيست، ب
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أبوشـادي،   زكـي  أحمـد ( »اي طبيعـي اسـت   ي بـديع بسـوي سرچشـمه   تـوجيه -نازل باشـد 

كـه در رثـاء    عمـر أبوريشـه  ، در تجليل از شعر وي ضمن اين نقد .)183 ص ،شعراءالعرب

-ت كه جـان چنين شعر انساني و قومي اس«: گويد مي ،از فرزندان فلسطيني سرودهيكي 

سـرودن  (و زيـد،   ة هـر عربـي مـي   دارد، شعري كه در خان هاي عرب را به جنبش وامي

كـه از  قبـاني سـخت نيسـت، بـدون آن    استعداد ما نزار  باآن براي شاعر  همانند) شعري

ت در شـعر  هاي اساسي شاعريش تهي گردد، زيرا هر آنچه لازمة تعالي شعر اس ـويژگي

  .)188 ص ،همان( »ارد، همچنانكه در ميان شعراء غزلوي وجود د
هـاي طبيعـت    يزيباي  شاعر به توصيف .گونه است در مورد وصف طبيعت نيز همين

كه در ذهن خويش آن را خلق كرده،  وابطي بديع ميان عناصر طبيعتپرداخته، با ايجاد ر

دارد و از  بخـش بيـان مـي    و لـذّت  آفـرين  احساس و عاطفه خويش را به طبيعت زيبايي

ر شـاعري كـه د  « گويـد،  صر طبيعت برقرار شده سخن ميعميقي كه ميان او و عنا  رابطة

شـاعري   ،دارد نظمش احساس خالص خـود را بيـان مـي    سرايد و در وصف يا غزل مي

. تـرين موضـوعات باشـند   هرچند وصـف و غـزل از قـديم    ،نوانديش است نه تقليدگرا

سرايد و در نظمش داراي بيـاني   اي عام مي يا مسألهاي اجتماعي  مسأله هشاعري كه دربار

 ص ،دراسات العقاد،( »ترين دوره باشدد است، هرچند در جديدصادقانه نيست شاعري مقلّ

37(.  
در اين دو نوع شعر، شاعر در درون خويش، ناخودآگـاه بـه تأييـد و تحسـين نظـام      

سازد و نسبت به قوانين  نطبق و هماهنگ ميپردازد و وجود خويش را با آن م هستي مي

شـاعر  ، راشـع ادر ايـن نـوع    بينيم از اينجاست كه مي. است »متعهد«و  »ملتزم«اين نظام، 

كند و خلق و آفرينش  نظام هستي را بدون دخالت مسائل انساني، ترسيم مي ةروابط اولي

د   او. منتهاسـت  از خيال در عالمي بيمعاني زيباي شعر نيز محصول روح آزاد و پرو مقيـ

ر جايگـاه خـود د  نسبي ، كه اگر ملزم به شناخت و معرفت عالي و عظيم است ينظام به

اگـر روح شـاعر و   . بـود  نبود، قادر به خلق معاني و مفاهيم عالي شعر نيز نمـي  اين نظام

موافق و مطابق نباشـد،   نظام عظيم هستي است، با آن نظام فكري وي كه خود از عناصر

  ، چراكه تأثير اين زيبايي، مرهون تبعيت از قوانين لايتغير اين خلق زيبايي نيستقادر به 
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  .نظام است

  

  تأثير عوامل پيراموني بر شعر

رنه ولك، در موضوع چگونگي تأثير شرايط محيطي آفريننده بر اثر هنري در طي رونـد  

امـه را در  دانـد و ارزش زندگين  كننـدة محصـول شـعري مـي     آفرينش، زندگينامه را تبيين

 ،نظريـه ادبيـات   ولـك، ( كنـد  دهـد، جسـتجو مـي    توضيحي كه از سرايش شعر به دست مي

حتي وقتي يك اثر هنري عناصري را در خود دارد كه «: گويد مي باره  اين وي در .)74ص

ها را با اطمينان شرح حال خالق اثر دانست، اين عناصـر چنـان تغييـر شـكل     توان آن مي

يابند كه هرگونـه معنـاي كـاملاً خصوصـي را از      تركيب جديد ميدهند و با يكديگر  مي

 »شـوند  آيند و جزء لاينفـك اثـر مـي    دست داده و به صورت مصالح عيني انساني درمي

اين نظر كه هنر هيچ نيست مگـر حـديث نفـس و    «: گويد و همچنين مي .)78 ص ،همان(

پيوند نزديكي بين  حتي وقتي هم كه. ها و عواطف شخصي بكلي بر خطاست بيان تجربه

يك اثر هنري و زندگي خالق آن وجود دارد، نبايد چنين پنداشت كه اثـر هنـري تقليـد    

  .)78 ص ،همان( »محض زندگيست

عناصر گونـاگوني كـه در جريـان زنـدگي هنرمنـد،       گونه كه وي معتقد است،همان

ش اثـر هنـري نق ـ   ي گيـري پيكـره   سازند، در شكل قوش مينتصاويري را در ذهن وي م

دارند، با اين تأكيد كه دخالت اين عناصر با تغيير و تحول و تركيب جديد بـه صـورتي   

اما تغيير ماهيت اين عناصـر در يـك تغييـر و     ؛گيرد كه ماهيتي جديد بيابند، صورت مي

يابنـد، بلكـه ايـن تغييـر در      تركيب جديد بدان معنا نيست كه تماماً موجوديتي ديگر مي

تي است كه سنخيت لازم براي درآميخـتن بـا فضـاي خـاص     جهت دست يافتن به ماهي

  .داشته باشدكه مبدع و مبتكر اثر است  را ذهن و روح هنرمند

فرآيندي پيچيده تبديل به ماهيتي شعري  شعري اين عناصر طي ماهيت نيمه ،در واقع

بـه عنـوان   . گردد كه قابليت همرنگ شدن با فضاي عاطفه و خيال اثر را يافته اسـت  مي

شاعر در ذهن او نقش بسته است،  يعنصر فقر كه به عنوان يكي از شرايط پيرامون ،ثالم

آنگونه كـه در   -شعري آن شود، ماهيت نيمه ينش شعر وارد ميفرهنگامي كه در فرآيند آ
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گـردد   تبديل به ماهيت شعري مي -گيرد شناسي و ديگر علوم مورد بحث قرار مي جامعه

آميزد و آنگـاه در قالـب عبـارات شـعري از ذهـن شـاعر        و با عاطفه و خيال شعر درمي

اي كه بدون آن، اثـر   گردد، بگونه در اين حالت، اين عنصر، جزء لاينفك اثر مي. تراود مي

بنابراين، عنصـري كـه   .دستخوش نابودي و زوال است و معنا و مفهومي نخواهد داشت

گـردد، داراي   يـف مـي  در تركيب سازندة شعر هضم شده و با ديگر عناصر آميخته و تلط

بـل  هر ماهيتي كه باشد، روحي است كه حضور آن در فضاي آكنده از احساس شـعر قا 

چرا در تركيب شعر بكـار   توان چنين ايرادي را بر آن وارد دانست كه است و نميلمس 

اين عنصر جزئي از تركيبي است كه محصول يـك رونـد ناخودآگـاه    چراكه  ،استرفته 

  .رد منطقي نيستاست و بنابراين قابل 

اثـر  همچون  و تصويري غيرحقيقي از نوع يك اثر محدود تعريفي ،انيبدابعضي  گاه

شاعر راستين بـر ايـن   «: گويد اليوت در موضوع مذهب مي اس تي ،ددر ذهن دارن يمذهب

وب سخن قرار دهيد، آشكارا چهارچ "مذهب" ست كه هرگاه شعري را در محدودهباور

را  "دينـي  شعر"دوستداران شعر، اكثر قريب به اتفاق . ايد تهخود را محدود و تنگ ساخ

شـاعر مـذهبي، تمـام    . انـد  بند كه شاعران كمتر بـدان پرداختـه  يا هايي مي در شمار مقوله

ر اسـت كـه بـه    بلكه شاعري متحج ؛سازد ات شعر را با روح مذهبي مطرح نميموضوع

  ايمـان تقليـدي و سسـت    بخشي محدود قناعت ورزيده، با يكسونگري آنچنان در پيلـه 

هـاي   دريافت و برداشت از ديگـر زمينـه  انديشه و  را گرفتار ساخته كه مجال بنيان، خود

و با سرودن اشـعاري    گرفتهرگذشت انسان را از خود بازآغاز و انجام س عاطفي كتاب بي

قد در قلمرو ن اليوت،( »است كرده امضا ذوقي خود را د، در واقع سند بيهاي محدو در قالب

هـاي   جز حاصـل باورداشـت   شعر مذهبي را كه«: دسوين در ادامه ميوي  .)118 ص ،ادبـي 

 ـتـوان يافـت، امـا در    د در آثار شاعران غيرمذهبي هم ميتواند باش مذهبي نمي ان آثـار  مي

 كتاب هستي و جزر هاي مربوط به فصول گوناگونيتوان آگاه نمي متكي بر مباني ديني

  .)119 ص ،همان( »تعواطف انساني را ياف مد و

آنچـه يـك شـعر را بـه عنـوان اثـري دينـي و مـذهبي          ،در تأييد نظر وي بايد گفت

ايمـان و  كـه برخاسـته از   اسـت  شعر حاكم بر روح و فضاي ديني و مذهبي  ،نماياند مي
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كـه   چـرا  ،نه ارائة مفاهيم و مضامين ديني بطـور مسـتقيم   ،باشد ميشاعر باورهاي عميق 

ماهيـت شـعر در تنـاقض     پرداختن مستقيم به ايـن مفـاهيم بـا    ،شدگونه كه اشاره همان

بـاور دينـي   ايمـان و  ايـن  . دانگرد يمتهي  شعرخاص از تأثيرگذاري آن را  ،هدآشكار بو

شـعر وي را بـاوجود داشـتن     ،است كه  شاعر را در بيان انواع مضامين همراهـي كـرده  

  .اندشناس ميظاهري متعارف و طبيعي به ويژگي ديني و مذهبي 

از كـه   و مـذهبي ، مسائل اجتماعي، سياسـي  موضوعاتي همچون اخلاقورود  لازمه

 ها در ساختار شعرهضم كامل و كافي آن ،به بافت شعر ،شعري هستند هاي نيمهنوع پيام

كـه بـه    اي بـه گونـه   ،اسـت احساس  ايجاد تصاوير شعري و برانگيزاندن و مشاركت در

شـعر معـاني اخلاقـي و افكـار      مـاده «؛ نگـردد سي شعر هيچگونه آسيبي وارد فضاي ح

اي  همينطـور شـعري كـه تنهـا نشـانه      ؛بهترين شعر تصوير هنري صـرف اسـت  نيست، 

از صـداقتي عميـق   بخش از نيازي دروني باشد، زيرا در عـين سـادگي    تأثيرگذار و الهام

ر و روح بايد ميان تصـوي  ،درواقع ،)128 ص ،الجديد  الميزان في مندور، محمد( »ستبرخوردار

روح  ،آنچه خاصيت ديني و مذهبي را در درون خود مي پروراند ،شعر تفكيك قائل بود

كـه غايـت آن    تصوير شعر همـواره تصـويري هنـري اسـت     ،شعر است نه تصوير شعر

  .برانگيزش احساس در فضاي عاطفه و خيال است

سي آن ر از مضمون و محتواي سياشع ر موضوع تفكيك ساختار زيباشناسانةلوكاچ د

 چوبي عيني در اختيارشان قرارچار هاي منتقدان از جامعه،م و برداشتمفاهي«: نويسد مي

منتقـد  . شناختي آثـار ادبـي بپردازنـد   ارزش زيبا يه آن به داوري دربارهدهد تا از زاو نمي

اش مورد ارزيابي قرار دهد و كيفيـت   پايه محتواي سياسي بيات را فقط برممكن است اد

 ـ . ديده بگيردهنري آنرا نا ه بـا معنـاي   چنين نقدي كه نگرش سياسي مؤلـف را كوركوران

انگارد، دست و بال تكامل ادبيات دموكراتيك راديكـال و ادبيـات    ميادبي اثر او يكسان 

مسير آن را از تمـامي غنـاي    ندد وب پرولتاريايي انقلابي را در دوره امپرياليسم سخت مي

 ـ     يشناسي و ايدئولوژيك منحرف م زيبايي ري و سازد و بـه رضـايت خـاطر از سـطح هن

اختيـار كنـد، كـه     دوگانـه  زند، يا ممكن است رويكردي فكري عموما نازل آن دامن مي

هـاي  نتيجـه داوري . سـازد  ي سياسـي را از ارزش زيباشـناختي يكسـره جـدا مـي     محتوا
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  يكسره غيرسياسي، چه بسا از نظر سياسي عقـب ": شود اي از اين دست اين مي الگوواره

از نظر هنري ناقص و نارسا، امـا محتـوا و   "و يا ، "نده، اما وه كه چه استادي و هنريما

رو از ايـن  ."آورد گترين و مهمترين آثار در مـي اين اثر را بصورت يكي از بزر ،هانگرش

كند، نه  شناسي در بر مي انضباط زيبايي عي كه جامه آراستههايي از ايدئولوژي ارتجا جنبه

  .)138 ص ،فرهنگ نقد، نويسنده، لوكاچ،( »گيرد  مي شود و نه مورد انتقاد قرار يته مبازشناخ

چنين موضـوعاتي، اشـعار تغزلـي هسـتند كـه ايـن        بهترين شكل قابل تصور درباره

گنجانند، بدون آنكه اين موضوعات بـروز و ظهـوري در    ت را در بطن خود ميموضوعا

هـاي  آل و عـالي بيـان پيـام    ايـده شـكل   در اين نوع اشـعار كـه  . ظاهر شعر داشته باشند

اي دشـوار اسـت كـه     ها بگونـه ص و دريافت اين نوع پيامشعري هستند، گاه تشخي نيمه

بردن به مقصود پنهاني شـاعر،   ه نيز پيو گا. رود تنها موضوع شعر، تغزل است گمان مي

جاكـه  آن. گـردد  كار و عقايد و يا سبك وي ممكن مـي تنها با تكيه به نوع شخصيت و اف

شاعر درآميختـه اسـت،    ا روح و انديشهلام اجتماعي چنان باخلاق، عرفان، سياست و آ

كه همچون روحي مقتدر بر محيط شعر حاكم است و مخاطب را ياراي تفكيك معـاني  

اين، اوج هنر و تعهد شاعر، و شـكل آرمـاني بيـان مسـائل     . شعر از مواضع شاعر نيست

م از شاعر چيزي غير از آنچه بر آن سرشته شده است تواني ما نمي« .انساني در شعر است

در گونه كـه انسـانيت   همان –اما بزرگترين و بيشترين درود و تجليل را  ؛را مطالبه كنيم

م كـه عناصـر هنـري، اصـيل و     كنـي  تقديم شاعري مـي  -ها عمل نموده است طول نسل

 أبوشـادي، ( »شـود  آرمـاني بـودن انسـان متعـالي ذوب مـي     در  -عبـدون تصـنّ   -صادقش 

  .)185 ص ،لعربشعراءا
مسائلي از اين نوع با طرح  ،در شعر مذهبي و ديني وح و مايهر ،همانطوركه بيان شد

ديني، مذهبي و اخلاقـي شـاعر از    زيرا اعتقادات ؛آن، متفاوت در نظر گرفته مي شود در

ثـر ادبـي   با تأكيد بر ضرورت برخورداري اباره  اليوت دراين. متن اثر قابل تفكيك نيست

كـه بـا ديـدگاه     يابـد  يم ـنقد ادبي هنگامي كمال مطلوب «: نويسد مياز رويكرد مذهبي 

لاقي و در روزگاران گذشته معتقدات اخ. انتقادي مشخص اخلاقي و مذهبي همراه باشد

ي واقعي نقد ادبـي تـأثيري   آهنگي برخوردار بود و بر معيارها مذهبي افراد انساني از هم
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ي هـا  ن ما كه مسـايل اخلاقـي و باورداشـت   در روزگاري مثل دورا اما ؛گذاشت بسزا مي

پيمايند، ضرورت تام ژرفكاوي دقيق آثاري كه با الهام  ديني، هريك راهي جداگانه را مي

در  اليـوت، ( »شـود  بخوبي احسـاس مـي   ،است تحرير درآمدهاز مباني آئين مسيح به رشته 

  .)115 ص ،قلمرو نقد ادبي

ويـژه  هبا اخلاقيات، ب الباًغ«: معتقد است باشد مياين مطلب  كه رأيش مؤيد ريچاردز

هاي متأخر به عنوان يكي از موضوعات جانبي نقد كه كـار تخصصـي منتقـد را     در زمان

كه سر و كار منتقد بـا خـود اثـر هنـري     شود و اين معامله مي ،ت از آن جدا كردبايد بدقّ

 و هـا  عوامانگيو  ها خردي بي اين. دارداست نه با هيچ يك از نتايجي كه بيرون آن قرار 

دهند كه اخلاقيات كمتر دخلـي بـه هنرهـا دارنـد يـا       به اين عقيده بال و پر مي ها پوچي

رتبـاطي  كه هنرها هيچ گونه ادارند  تر ناموفقندارند، و نيز نظر به اين نظرگاه حتي  اصلاً

  .)27 ص ،اصول نقد ادبي ريچاردز،( »با اخلاق و روحيات ندارند

 نطباعيـه ا«دگرايي چون در تنافي با نظريات تعد ،اين رويكرد در تلقي از مفاهيم شعر

گونه اشعار توان مفاهيم اين نمي است، و» مرگ مؤلف«و  »تفكيك گرايي«، »يا تأثرگرايي

اين، بهترين شكل حفظ . اي خالق اثر بيان داشت ر انقطاع از مواضع فكري و انديشهرا د

 .هـاي نيمـه شـعري   يباترين حالت براي طرح موضوعات و پيـام ماهيت شعر است، و ز

ل فاصله گيرند، بنابراين، به هر ميزان كه اشعاري با موضوعات نيمه شعري، از قالب تغزّ

ي احسـاس و عاطفـه   از فضـا  ،ها در ظاهر شعر بروز و تظاهر بيشتري بيابنـد و اين پيام

ان نيز به همين ميز خواهند نمود، وگيزش كمتري را ايجاد ه، انس و برانكاست شعر بيشتر

در نفس انسان كمتر بوده، تأثير ناپايـدارتري بـر روح و روان    بقاء و دوام چنين اشعاري

ت كـه از  ف ـايغزل در شعر تا بدانجا ادامه خواهـد   اين كاهش مايه .آدمي خواهند داشت

 ،آن نيسـت  اي از شعر بر هيچ صبغهل از مضامين انساني كه شعر جز متني منظوم، متشكّ

دست، كه طبـق گمـان بعضـي     ، بيان مسائل و موضوعاتي از اينرواز اين. ماند باقي نمي

پذيرفته و قابل حفظ ماهيت شعر صورت  شعر است، تنها در» التزام«تنها طريق  مكاتب،

عنصري كه چنين ايرادي بر آن وارد باشد، در واقع به اين مرحله يعني هضم .دفاع است

واهد رسيد، زيرا سنخيت لازم با ديگر عناصر شـعر را بـراي ورود بـه    درتركيب شعر نخ
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مثلاً توصـيف قطعـات و   . گردد فضاي همگن شعر دارا نبوده و در همان ابتدا حذف مي

را ت لازم قسمتهاي مختلف يك هواپيما به عنوان يكي از دستاوردهاي قرن اخير، سنخي

 عقـاد در  .يابـد   در ايـن تركيـب راه نمـي   با فضاي عاطفه و خيال شعر نداشته و بنابراين 

روح تجـدد نيسـت، همانگونـه كـه      وصف هواپيما نشانه«: گويد مي مطلب  اينهمراهي 

ت شـاعر  شوند به معناي جاهلي كه وارد شهر لوندره يا پاريس مي وصف صفي از شتران

آمـده يـك    مي كه يك فـرد بـدوي كـه از دل صـحرا    هنگا .انگليسي يا فرانسوي نيست

 را حمـل بـر روشـنفكري و شهرنشـيني او     ، كسي اين عمـل كند مييما را توصيف هواپ

توصيف او از اختراعات جديد نيسـت، بلكـه    ،زيرا ملاك شناخت تجدد شاعر ؛كند نمي

345 ص ،فصول عقاد،( »و ديدگاه اوست ت وصفكيفي(.  

 بـه . ي وجـود نـدارد  فاصلي ميان نواحي حس حد«: بر اين عقيده است كه سيد قطب

 ـ  فرآيند شكافت ذر ،عنوان مثال  ـه واقعيتي علمي است كه دانشـمند آن را بـه دقّ ه ت و ب

از عـالم ادبيـات بـه دور     ،اين فرآيند همچون وصف آن. كند اي علمي توصيف مي گونه

از اين واقعيت علمي بطـور خاصـي    ،اما ممكن است شاعري داراي حسي لطيف؛ است

راي آن وحدت كه از ويا اين بيند، ميجديد را در آن عصر  زيرا پيدايش يك ،دومتأثر ش

متأثر شـد، و  اي حسي  و از اين واقعيت به گونههنگامي كه ا. يابد هستي و كائنات را مي

ود، اين بدون شك يك ديگران تعبير نمبر  اي الهام بخش و تأثيرگذار اين تأثر را به گونه

و  تـر  ر بود موضع وي در ايـن بـاره دقيـق   بهت .)9 ص ،النقدالأدبي سيدقطب،( »اثر ادبي است

توصيف موضوعات غيرشعري همچـون ابـداعات   بدين شكل كه  ،شد ميبيان  تر صحيح

بلكـه تنهـا تـأثر     ،صنعتي و علمي تناسبي با فضاي سرشار از حس و خيال شـعر نـدارد  

بـاب   در. در تركيب بـا عناصـر شـعر درآيـد     تواند يمشاعر از اين موضوعات است كه 

ه، واقعيتي اجتماعي اسـت  جدال طبقات مختلف جامع« :اجتماعي نيز چنين استمسائل 

 گيـرد،  مي پين را بيان نموده و تحولاتش را شناس آن را تحليل كرده، اسباب آ كه جامعه

بـا   استعداد از اين جدال متأثر گشته، اما ممكن است يك اديب با. اين اثري ادبي نيست

و آن را به صـورت تصـويري انسـاني ترسـيم      احساس خويش در عمق آن زندگي كند

  .)9 ص ،همان( »است كه اين تصوير، اثري ادبي استنمايد، اينج
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شـعري   صـبغه  تعبير است كه به آن موضوع شعر هرچه باشد، اين نحوهي ودر نظر 

موضوع في ذاته ملاك حكم نيست، و اهداف عقلي و اجتماعي و سياسي و «بخشد،  مي

هدف نيست، بلكه تصوير تعبيرگر و الهام بخش و انفعـال ناشـي   اخلاقي مستقيم آن نيز 

. سازند فصل ادبيات يا علوم يا فلسفه معين مي از اين تصوير است كه موضع تعبير را در

ده به منطقـة گـرم   سرد عقل عبور نمو از منطقه شده،ي حس ،مهم آنست كه اين واقعيات

كه هدف شعر طرح چنين موضـوعاتي   كند اما تأكيد مي ،)9 ص ،همان( »شعور وارد شوند

در واقع بايد ميان پردازش مستقيم به موضوعات دور از فضـاي شـعر و تـأثر از     .نيست

بعضـي از  «: هـاوي معتقـد اسـت   صدقي ز ،آنها در آفرينش شعر به وضوح تفكيك نمود

اين تنگ نمـودن مجـال   . دانند كه عاطفه را به تصوير بكشد مردم تنها شعري را شعر مي

خواه عاطفه باشد يـا  است، شعر هرآن چيزي است كه شنونده را به جنبش وادارد، شعر 

ت  كه هرگونـه توصـيف  درحالي ،)428 ص ،الـديوان  الزهاوي، صدقي( »وصف يا فلسفه ي قابليـ

اين به معنـاي   ،باشد نميجنبش واداشتن احساس را دارا  و توان به در فضاي شعرورود 

خـواه   ،وجود وسعت و شموليت خاص خود عر بابلكه ش ،تنگ بودن مجال شعر نيست

  .پذيرد ميخود را در خود با ناخواه باتوجه به ماهيت خاصش عبارات و مفاهيم متناسب 

هـا و عواطـف شخصـي اسـت      رنه ولك، اين باور را كـه شـعر صـرفاً بيـان تجربـه     

ت، پذيرد و معتقد است كه تجارب زندگي خالق اثر، دسـتماية كـار هنـري وي اس ـ    نمي

تـأثير عوامـل فـراوان خواهـد      اي كه دستخوش تغييـر و تحـول و   دستمايه و يا سرمايه

در نظـر وي اعتقـاد بـه    . سـت بنابراين تقليد محض و بدون دخـل و تصـرّف ني   ؛گرديد

عوامل محيطي و خصوصيات فردي، مانع از درك دقيـق فرآينـد هنـري    به  يرثانحصار تأ

ور را ناديـده انگاشـته و ام ـ   »ت ادبـي سـنّ « زيرا نظم ،)78 ص ،نظريه ادبيات ولك،( گردد مي

چه بسـا اثـر هنـري    «: گويد در توضيح اين مطلب مي وي. آورد رواني را نيز درنظر نمي

تجسم رؤياي هنرمند باشد يا نقابي كه در پس آن پنهان شده يا تصويري از يك زندگي 

ش ديگرگونـه حـس   هنرمند ممكن است زندگي را در هنـر . خواهد از آن بگريزد كه مي

هـاي واقعـي از لحـاظ كاربردشـان در ادبيـات بنگـرد و خـود ايـن          كند، يعني به تجربه

ت ادبـي و تصـورات قبلـي    ها، پيش از آنكه عارض ذهن او شـوند، بوسـيلة سـنّ    تجربه
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رؤيايي كـه هنرمنـد بـراي     ،البته بايد توجه داشت .)78 ص ،همان( »گيري شده باشد قالب

آل اوست و يا تصويري از زندگي كه مطلـوب و   صيتي كه ايدهكند، شخ خود تصوير مي

يا مطرود وي است نيز، برخاسته از عناصر و ساختار ذهن اوست و با آنچه رنه ولك از 

  .كند، كاملاً در ارتباط است د مييا» سنتّ ادبي«آن به عنوان 

ني از كند، بلكه تصويري آرما هنرمند نه تنها زندگي را در هنرش ديگرگونه حس مي

شخصيت و آمال و آلام وي آن  آرماني كه شاكله ،كند زندگي در ذهن خويش ترسيم مي

خـود را   ،زند و همزمان با ظهـور مضـامين شـعر و اثـر هنـري و در مـتن آن       را رقم مي

توان يافـت   هيچ شاعري را نمي و ،اين از آنجاست كه شعر ذاتاً آرمانگراست. نماياند مي

و اين همان چيزيست كه بعضي از آن با عنـوان   انش نينديشددر شعرش به ابراز آرمكه 

آورد، ملتزم است و آنچـه بـدان ملتـزم     شاعر به آنچه كه بر زبان مي ؛كنند ياد مي» التزام«

  .چراكه بيان شاعر، دفاع اوست» امالتز«يم يگو مي. آرمان اوست ،است

آنچـه در   .پردازد آن ميد به دفاع و تأيي ،در حقيقت، شاعر با بيان آنچه در ذهن دارد

اگرچه ايـن  . خود است» تبليغ« ،تراود، خود جريان شعر از ذهن و قلب و روح شاعر مي

بنـابراين، هـيچ شـعري را    . اما در ذات شعر است ،تأييد و يا تبليغ، مقصود شاعر نيست

معنـاي التـزام، فراتـر از     ،گـردد  و از اينجاست كه معلوم مي دانست »غيرملتزم«توان  نمي

اي  آورند كه مايه پندارند و تنها اشعاري را ملتزم به شمار مي نست كه بعضي مكاتب ميآ

شاعر بـه  . داشته باشنددر خود سياسي، اجتماعي، اخلاقي و غيره را  ،مذهبياز مضامين 

شاعر بايـد  «گردد،  اعري محسوب ميش خميرمايه ،انديشة خويش متعهد است و انديشه

شايسـته آن   ،گر رسالت آرمـاني خـود را از دسـت دهـد    ا چراكه ،باشد ،هستكه آنچه 

  .)61 ص ، شعراءالعرب أبوشادي،( »راتب بزرگداشت انساني شمرده شودنيست كه در م

  

  بهام و ارتباطإ

، عبارات غيرمتعارفكيب نامعمول و اآزادي شاعر در اعطاي معاني دلخواه به الفاظ و تر

و نـوآوري در روح  اسـي خلاقيـت   ترين خواص عملكرد ذهـن وي و عنصـر اس   از مهم



 نقد ادب معاصر عربي 78

در واقـع  . و يا تنظـيم نيسـت   ساختن محدود به هيچ روي قابلرو، اينشاعر است و از 

امـا نكتـه    ،اين آزادي در بازي با كلمات و مفاهيم، تجلّي ضـمير ناخودآگـاه وي اسـت   

خـود را در شـعر از دسـت    » خاصيت نمـادي «و » ماهيت زباني«اينجاست كه اين الفاظ 

د، و با وجود اينكه شاعر معناي مطلـوب خـود را در نظـام ذهـن خـود از ايـن       دهن نمي

كند، اما بازهم با قوت بر معناي معين و مدلول خود كه در نظـام زبـان    عبارات اراده مي

اين دلالت نيز، مانند آزادي ذهن شاعر در . كند تعريف و قرار داده شده است، دلالت مي

و البته از اينجاسـت   ابل حذف و يا صرف نظر نيست،، قانتخاب معاني و تركيب كلمات

بـا آنچـه    توانـد  و مـي گيـرد   معناي شعر در ذهن مخاطب شكل مـي  ،كه بعضي معتقدند

  .متفاوت باشد ،مقصود شاعر بوده
ايـن دو،   و ،ستدرون شعر ا» نمادپردازي«و » بهاما«ن تعدد معاني و دلالات، محصول اي

اي از  شاعر، با هنر خـاص خـود، معـاني را در هالـه    . دمولود ابداع و ابتكار ذهن شاعرن

و پرده آنچه در ذهـن دارد، بـه آرامـي     دارد و با امتناع از بيان بي روابط پيچيده، پنهان مي

ابهام در شعر، بـا  . شرط حيات و بقاي شعر است ،بهاما. گويد مي» رمز«احتياط سخن به 

مطلـوب   ارتباط است و تعيين حـد در » آزادي«و » تعدد معاني«عناصر ديگري همچون 

به هر ميـزان   ،باشد ميآگاهي و ناخودآگاهي شاعر تابع ميزان خود ،»ارتباط«آن همچون 

شعر از درجه بالاتري از ابهام برخوردار باشد، امكان برقراري ارتباط منطقي و عقلـي در  

اع مختلف انو در اين جهت نيز بايد ه، ارتباطش از نوع حسي خواهد بود،آن كاهش يافت

  .شعر پذيرفت را از لحاظ ميزان ابهام، در دايرهشعر 
شاعر هنگـامي  «: نويسد منيف موسي با اعتقاد به چنين تفاوتي، در نقد سعيد عقل مي

اما أشكال اين بيـان   ،كند بيان مي -دب أدات أ -اش را با كلمه  تجربه ،نويسد شعر ميكه 

آن را در  نويسـد  شعر ميل هنگامي كه سعيد عق. از شاعري به شاعر ديگر متفاوت است

اي موسيقايي است و به حـال   نويسد، در حالتي كه غرق در نغمه يحالت ناخودآگاهي م

 معنـا و تفهـيم  . برايش اهميتي نـدارد  ،خود آگاه نيست، و معنايي كه به آن خواهد رسيد

دارد،  زيرا مفهومي كـه سـعيد عقـل از معنـاي ابيـات      ،معنا در نظر او از جنس نثر است

شـعر   نافيمه تمركز بر معنا ، از اينجاست كاست نثر قصيده ،آن است فروكاستهصورت 
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 ،الشـعر نظرية موسي،  منيف( »كلمه در اعماق ناخودآگاه است -يمعن -حال شعري است، و 

 ـ  يسـو اسـت، واز » ارتبـاط «معاني شعر، ازسويي متضمن  ،)307 ص عـالم  «ه ديگـر متوج

  .شاعر» آرماني
عر در آرمانگرايي ش«: دارد آرمان شعر را اينگونه بيان مي "لتمثّ"خيربك، دكتر كمال 

ملا تواند در آن نفوذ نمايـد بـر   آشكار گردد و آنچه را چشم ما نمييابد كه  اين نمود مي

 »ء و يا حقيقـت كـل عـالم مواجـه گـردد     سازد، از ظواهر بگذرد و با حقيقت باطن شي

كـه فراتـر از    گويـد  مـي زبان شاعر، از عالمي سـخن  . )99 ص ،حركه الحداثه كمال خيربك،(

 نام شاعر بر او نهاد، توان نمي معادلات معمول و متعارف زبان است، كه اگر چنين نباشد

اما درك اين زبان تنها از آشنايان به عالم خاص شاعر و آنان كـه بـا محـيط شـعر انـس      

  .آيد نه دارند برميديري
كور بودن  يا گنگ بـودن يـا بيهـوده     ،ابهام«: ت كهباره بر اين باور اس أدونيس دراين

عرضه  ، و نيزبودن معنا نيست، بلكه به ميزاني است كه شاعر براي بيان آنچه اراده نموده

كـه   بخشـد  مختلفـي مـي  ات تصاويرش در لباسي بديع به آن نياز دارد، او به متن تفسير

معنـا  ب فرسـودگي  ه سـب ك ـ اي پيچيـدگي بـه  تـا   آزمايد ميآن هر روشي را  نفس درباره

ر در نظر وي حد قابل تأييـد ابهـام د  . )54 ص ،الشعريةالعربية أدونيس،( »دچار نگردد شود مي

براي پيراسـتن محـيط    .فضاي معنايي شعر نگردد يست كه باعث فرسودگييشعر، آن جا

يـا تـأثر از مكـاتبي     ها و ابهاماتي كه حاصل ضـعف سـاختار شـعر، و   شعر از پيچيدگي

ت قو نشانة حقيقي دانسته،شعر  يي را خاصيت»لامعنا«يا  ه عدم دريافت معنا وهستند ك

هايي را در تبيين حدود ابهام شعر تعيـين  شمارند، بايد اصول و ملاك آن مي و شايستگي

  .نمود

امـا اگـر بـه     رؤياست مقبول است، كه زاييده ابهامي«: نويسد مطلوب مي دكتر أحمد

زيرا رؤيايي ا ناشي از جهل و بازي باشد مورد قبول نيست، ها و ي تقليد از سوررئاليست

فـي المصـطلح    أحمـدمطلوب، ( »كنـد  ني است و به اعماق نفوذ نميبي دروغين و از سر كوته

 ـ اصول، تنها تكيه براي دست يافتن به اين. )186 ص ،النقدي » عقـل «، ق و مطمـئن گاه موث

عقل درشعر، در شعر نيست، بلكه  و دخالت مستقيم عقل» تعقل«به معناي اما اين . است
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بـا  كه اين احساس متعالي و رشديافته است  ،در حقيقت .است »احساس سليم«گاه  تكيه

هـدفي   داني و بـي شـعر را از فروافتـادن در سـرگر    دتوان ميتكيه بر بنيان عقل و معرفت 

ياي طبيعت رؤ«. دمعنايي حفظ نماي آن را از آسيب بي و ماهيت انساني و شعري هرهانيد

منشأ واقعي ابهام شعر جديد است كه بعضي از آن شكايت دارند، بازي با اوزان،  ،جديد

در  غـم آلـود و تيـره    يزبان يا تصاوير، راز پنهان در وراي اين ابهام نيست، بلكه رؤيـاي 

پيچيـده و مـبهم   بسيار جوهر عميق آنست، اين همان چيزيست كه اين شعر را در قالبي 

  .)12 ص ،شعرناالحديث ،غالي شكري( »ريزد مي
نوعي توانـايي زبـاني را از پديدآورنـده    «: گويد مي» تعبير لغوي« حاج حسن در بيان

تواند در تراكيب و عباراتي كه با افكار و روش فكـري   آن مي كند كه به واسطه طلب مي

و  اي كه كلمـات تعبيرگـر و واضـح    بگونه وي متناسب و هماهنگ است تصرف نمايد،

اين نوع بيان مسـتلزم   .)50 ص ،النقدالأدبي ،حاج حسنحسين ( »برد ذال را بكار ميبدور از ابت

اگر چه تصرف در تراكيب و . آنست كه شعر را آفرينش خودآگاهانه محض شاعر بدانيم

بنظـر  . گيـرد  يم ـعبارات شعر امريست ارادي، اما در امتزاج با ناخودآگاه شـعر صـورت   

شعر خويش به جنبـه ناخودآگـاه آن كمتـر     عر بادكتر حاج حسن در ارتباط شا رسد مي

تناسب عبارات با افكار شاعر امريسـت كـه شـعر نـاگزير از آنسـت،      . توجه داشته است

نـابراين  ب .يابـد  مـي شاعر چراكه شعر موجوديت خود را از بافت حقيقي و دروني افكار 

ي و آگاهانـه  توان آنگونه مستقل دانست كه شـاعر بطـور اراد   نمي چنين امري را معمولاً

بـا  ، متناسـب  وضوح معاني كلمـات در دلالـت الفـاظ   . نسبت به حصول آن اقدام نمايد

  .تواند باشد يمفضاي شعر نيست، زيرا زبان شاعر، زبان وضوح و انحصار معنا ن
امـا بـرآن    پرهيـزد،  ات نامستعمل و نامأنوس ميبا وجود آنكه شاعر از بكاربردن كلم

نـامعلوم بـودن روابـط     .امي معين و معلوم بهم پيوند دهدنيست تا اين كلمات را در نظ

 باشد روابطي كه حاكي از دلالتي مبدعانه مي - سازد مينويني كه شاعر ميان الفاظ برقرار 

زيرا كه شاعر خود به راه و رسم انس و الفت . بودن عبارت شعر نيست  منافي مألوف -

كه در تناقض بـا   آورد عبارتي را مي مطلب، البته دكتر حاج حسن در ادامه. استآشناتر 

تواننـد   همانطور كه كلمـات مـأنوس مـي   « :تناسب با ماهيت شعر استعبارت پيشين وم
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اي عميـق   تحليـل دقيـق و ملاحظـه    كـه بـر پايـه    معاني عميقافكار عادي را بيان كنند، 

-ا آناما متناسب ب استوارند، نيازمند الفاظ و تصاوير ديگري هستند كه هرچند غيرعادي،

در اينجا وي براين نكته تصريح داشته كه معاني شـعر از آنجـا    .)51 ص ،همان( »ها باشند

، الفاظ از معاني متداول بوده و اداي آن ، متفاوتت بيشتري برخوردارندق و دقّكه از عم

  .ايي نامتعارف و غيرعاديهصورت كند، هايي ديگر را ايجاب ميو صورت

ن انحصار معنا را تكليـف شـاعر دانسـت، زيـرا شـاعر      توا در نظام دلالت شعر، نمي

كـه   انتقـال پيـام، آن نيسـت    لازمة .جويد د معاني ميهمين تعدمعناي مطبوع خود را در 

، از ه بالعكس راهيابي به معنـاي مطلـوب  بلك ،ديگر معاني را به صراحت نفي كندشاعر 

دي معـاني  ل بودن بـه آزا اين يعني قائ يابد، ساختن دايرة معاني امكان ميطريق گسترده 

زبان در شـعر بـر شـفافيتي    «: رجاء عيد بر اين باور است كه .ب بر لفظگوناگون در ترتّ

زنـد، ايـن    حدس گونه و درخششي خيره كننده تكيه دارد كه در پس كلمات مـوج مـي  

جايي كه تجربه بـا  بخشد،  درخشش همان معناست كه عالم تاريك كلمه را روشنايي مي

از اينجاست كه . گردد گزيند و در وراي كنه آن پنهان مي در آن سكني مي مشاعرشتمام 

ق عـام  معناي مشخصي را در خود ندارد، بلكه معاني آن در يـك سـيا   ،فهميم قصيده مي

  .)20 ص ،دراسه في لغه الشعر رجاءعيد،( »شوند آفريده مي
ب و عواطـف  د تجاراز تعد شاعر را اما وحدت مطلوب،«: نويسد مينيز دكتر نويهي 

دارد، بلكه مشروط بـر آنسـت كـه تمـامي آن از محتـوايي واحـد        باز نمياش  در قصيده

وجود يا موضـع نفـس    د، نمايان ساختن نوعي وحدت درر عين تعدبرخوردار بوده و د

اگر بتوان باور داشـت كـه شـاعر     .)108 ص ،قضيه الشعر نويهي،( »دنبال كندانسان در آن را 

 ، و آنرا از آنچـه شايسـته ابـزار واقـع    كند مي »پالايش«دي زبان را فضاي واقعي و كاربر

توان شاعر را بـه اسـتعمال كامـل     پيرايد، نمي مي يابد شدن در گفتگوي افراد انساني نمي

  .زبان رايج در ميان مردم فراخواند

و بايـد باشـد    پالايد و به آنچه بوده را آنگونه كه هست در درون خود ميشاعر زبان 

حقيقي و راستين  كاهد و آنان را با شاكله ان را ميميان افراد و زب او فاصله. گرداند بازمي

فـراد،  يـافتن در كنـار ديگـر ا     ، شاعر از يكسو براي آرامدر اين ميان. دهد زبان آشتي مي
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نمايد كـه آنـرا از هـر     اما شكلي از زبان را تأييد و تقويت مي ،گيرد زبان آنان را بكار مي

ن نيست تا معناي درون ذهـن خـود را   شاعر بر آ .اي پيراسته باشد بيگانه سستي و عنصر

الفـاظ  « ،گيـرد  بهام صـورت مـي  اي از ا بلكه ارتباط وي با مخاطبانش در هاله ،كند تفهيم

اي براي بيان اين نگاه  الفاظ وسيله كنند، ر الهام نمودن نگاه شاعر ايفا مينقش مهمي را د

  .)81 ص ،النقد الأدبي سحرتي،( »اي از مواد آن هستند كه مادهشوند، بل شمرده نمي
گويـد، بـدان معنـا     اش شعر نمي يافتهبه قصد القاي معاني و مفاهيم خوداينكه شاعر 

 ـ « ؛مطلوب شاعر نيسـت  ،نيست كه انتقال و تلقي اين مفاهيم اط ميـان توانـايي   ايـن ارتب

د در نظر گوينـده، آن  در وسعت يافتن و مفهوم قص -نه ديگر علامات  -علامات زباني

وظيفة اطلاع رساني را بـه انجـام    –در سطح تركيب  –شود زبان  چيزيست كه سبب مي

متمـايز  هـاي علامـات   همان چيزي كـه زبـان طبيعـي را از ديگـر سـازمان      ينعي. رساند

انتقال مفاهيم  »ضرورت«بلكه اين به جهت عدم  ،)88 ص ،إشكاليات حامدأبوزيد،( »سازد مي

، مضرورت تفهـي . است از وجه غير ارادي سرايش شعرونيز برخاسته  عري،و تصاوير ش

منطقـي و بـه    عقلي است و يا عباراتي كه در شـكلي كـاملاً   ويژگي متني صرفا علمي و

بـه معنـاي ضـرورت    در اينجـا   شـوند؛ ضـرورت   اد ارتباطي ضروري بيان ميهدف ايج

ايـن  .براي شـعر قائـل بـود   نين ضرورتي را توان چ حال آنكه نمي زيستي و مادي است،

 ـ ، زيـرا ش ـ شـاعر اسـت  » آزادي« سـاز  زمينه ،عدم ضرورت د بـه انتقـال   اعر خـود را مقي

مـادي وي را مختـل   هاي صريحي كه عدم وضوح و گويايي آنها روابط زيستي و  گزاره

آنكـه شـاعر   ، حـال  نمايـد  مين مـي ظام مادي حيات را تـأ ن ،اين روابط .بيند سازد نمي مي

  .در پي تجديد حيات روح استمي ديگر، پيوسته به عال
است كه شاعر قصد حكـم كـردن برآنچـه در    » رمزي«و » ذاتي« در اشعاري با صبغه

شاعر از  "قصد"در چنين اشعاري، . يگري را نداردذهن پرورانده و تحميل آن به ذهن د

ا نفـي  تأثير غيرقابل انكار شعر ر  اين گفته،. بر ذهن ديگري نيست "تأثير"آفرينش شعر، 

در ذات شعر است، اما مقصود شاعر نيسـت و در نظـر    ه اينجاست كه تأثيركند، نكت نمي

رها بودن شاعر از قيد و بند اين تأثير و عدم تلاش در جهت اثبات . ندارد» اصالت«وي 

تحميل » هدف شاعر«در واقع . و القاي مفاهيم مورد نظرش، ويژگي روح آزاد وي است
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يست، بلكه القاي اين معاني بطـور ناخودآگـاه و نامحسـوس، در    معاني بر ديگر اذهان ن

گيـرد، بـدون اينكـه تثبيـت آن در ذهـن ديگـري        فضاي آرام و لطيف شعر صورت مـي 

دهي فكـر   خطيب بر جهت. تفاوت شعر و خطابه، در همين جاست. اصالت داشته باشد

دسـت و  ر ذهـن افرا و ذهن افراد المام و اصرار دارد و مقصود وي از بيان سخن، تأثير د

را  كار خود كه همان تأثير اسـت، نائـل نگـردد، كـار خـود      شايد اگر در نهايت به نتيجه

ثمـر   داند، البته اين بـه معنـاي بـي    كار خود را تأثير نمي اما شاعر نتيجه. بداند حاصل بي

  .بودن فرآيند شعر نيست، بلكه مطلوب شاعر چيز ديگريست

  

  شعر كاركرد

آن بـر اسـاس معـادلات     گـزاره هـاي   خيـزد و  ز احساس برميا دهبطور عم اگرچه شعر

 ،و احساسات انسان اما با شرط حصول شناخت دقيق از حواس ،گيرد نميمعقول شكل 

رسـاني شـعر    پيام. توان پي برد مي قاي معاني به افكار و اذهانبه قدرت عظيم شعر در ال

، از گيـرد  مـي اشد، صـورت  اگرچه در نظامي احساس مدار و بدون آنكه مقصود شاعر ب

هـم  از هـر نظـام    ، به مراتب بيشتر و شـديدتر ير آن بر اذهان و هدايت افكارآنجا كه تأث

گيـري فرهنـگ    نهايت شكل دهي عقايد و در ي در جهتديگري است، عنصر مؤثروزن 

، تنها و منحصـراً در نظـام خـاص    ه داشت كه اين تأثيرگذارياما بايد توج جامعه است،

  .شود ناصر اصلي آن عاطفه و خيال است، تعريف ميشعر كه ع

، بـه  حسـي  شعر براي برقرار ساختن يـك ارتبـاط  . است »احساس« ان شعر، زبانزب

: نويسد دكتر عشماوي مي. جويد ميكند، زيرا حيات خود را در آن  ها نفوذ ميدرون قلب

وحـدت   وحدت موضوعي، وحدت هنري، ،شويم گامي كه اين عبارات را يادآور ميهن«

حسي يا يك  ست و آن تسلط يك احساس يا يك لحظهحسي، منظور ما تنها يك چيز ا

ن بر تمامي اثر هنري است، و اينكه تصاوير شـعري بـا همـة   نگرش دروني با رنگي معي 

م بخشيدن بـه ايـن   هنرمند براي تجس ، وسيلهو معاني كلي و جزئي خود اشكال مجازي

عاطفه يـا   وناقد در كشف اين احساس  برايت اساي  هاحساس است، و همچنين وسيل

 »دبند بكار مي ،آن را بيان خواهد نمود وجود يا موضعي كه دربارهنشي كه شاعر آن را بي
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بيان مـا  «: بيان مفهوم شعر مي گويد بشر فارس نيز در .)110 ص ،قضاياالنفدالأدبي عشماوي،(

ـ في الضمير و استنباط محسوسات ماوراء حس  درخشـش و نمايـان بـا     دوين نقـاط و ت

دنبال عالمي حقيقي  در اذهان ما متفاوت است، بهكه و ساكني  گذاشتن عالم همگونفرو

بيان آنچـه در اعمـاق نفـس پنهـان     «و نيز،  ،)6 ص ،المقدمه بشرفارس،( »كه مضطرب است

است، عالم وجداني نوراني و نشاطي پنهان و ركودي آماده براي حركت بسـوي روابـط   

هاي روح و ماده، كه در كشف آن احساس  وخم  هاي سرگردان در پيچدنيافزو عجيب و

  .)7 ص ،المقدمه ،همان( »راك صرف و تخيلي رها مشاركت دارددقيق و اد

. كند، تا به آرمان خود نائـل آيـد   بالد و رشد مي انساني مي هايشعر در بستر گرايش

مان شـعر آرمـان شـاعر اسـت،     آرهاست، آن بر دل نهايت بيراز تأثير  ،رمانخواهي شعرآ

طبع در آرمان  هرچه آرمان شاعر مراتب بالاتري از حقيقت وجود را دارا باشد، اين علو

 ن شعر، نقطه غلبهقدر مطلق آرمااما در هر حال، . نماياند ميبهتر خود را  ،عالي شعر وي

شـعر،  . ادي و نازل نفس انساني استهاي م مادي وجود انسان بر خواستهمعنا و بعد غير

-گردد و او را به سوي زيباترين مانع مي محضز تن دادن به مادة هنريست كه انسان را ا

دارد تا زيبايي  شعر، انسان را وا مي. شود ها رهنمون ميترين ها و دست نايافتهها، بهترين

كه اگر شاعر، چون ديگـران  چرا. بداند »درك زيبايي«تجربه كرده و حيات را  ت راو لذّ

ان پرواز شاعر و راه د و ميل او به هماني باشد كه ديگران نيز، پس چه تفاوتي ميبينديش

شـاعر اگـر هماننـد ديگـران بينديشـد،       .ستوا ر شاعر در آرمانخواهيهن رفتن ديگران؛

اي  وي ديگـر اگـر بـه گونـه    ديگر شاعر نيست و فكر و كلامش هنر نخواهد بود و از س

موم قابـل فهـم نباشـد و يـا درك آن بـه سـختي       كه انديشه و بيان وي براي عبينديشد 

  .پذيرد ونه صورت ميامكانپذير باشد، پس ارتباط ميان شاعر و افراد جامعه چگ

، و ميان برخورداربودن اديب از سرشـتي خـاص  «: گويد سيد قطب در اين رابطه مي

هماهنگي بين او و ديگران تعارضي نيسـت، بلكـه قـدر مشـتركي از احساسـات عميـق       

وجود دارد، همانگونه كه بسياري از افراد استعداد آن را دارا هستند كه بر طبيعت  انساني

 ص ،النقـدالأدبي  سـيدقطب، ( »نچه بالاي سرشان است اشـراف يابنـد  خود صعود نموده بر آ

هـاي ادب زنـده   از ويژگـي «: كنـد  ن ادبياتي را نيز اينگونه ذكر مـي وي ويژگي چني .)24
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ما برتـر   آن را به ما ببخشد، هرچند از احساسات خاص آنست كه قدرت تأثيرپذيري از

در كنـوني   و از قيـد لحظـه   هتواند لحظاتي ما را بسوي خـود بـالا بـرد    مي چراكه باشد،

و حوادث  لحظات خاص جاري حيات در پس ما را به چشمه، و رهايي بخشدحياتمان 

ي بزرگتـر و  مـا وسـعت و افق ـ   هاي خاص حيات و بر عمر ما و عرصه محدود برساند،

در تبيـين نـوع    .)24 ص ،همان( »افراد نسل ما و زمان ما بيفزايدتر از حيات ديگر  گسترده

اسـت  فردي  ه شاعر،يكي آنك. برقراري آن بايد دو حد را تصور نمود اين رابطه و نحوه

و خصوصـيات و مشـتركات رفتـار انسـاني و نيازهـا       از افراد جامعـة انسـاني بـا همـه    

مشخصـي از فرهنـگ و آداب و    اي با حدود و گسـتره  ، جامعهيگر افرادهاي دمسئوليت

متمـايز   يو از سوي ديگـر، شـاعر فرديسـت كـه از ادراك و احساس ـ     .هارسوم و سنتّ

  .نگرد اي ديگر مي ديدهرا به  ي پيرامونشها و پديدهوردار است برخ

آگاهانـه بـه ايـن     او كنـد،  هوشيارانه عمل نمـي  صرفاًباره نيز   اين ، شاعر دربنابراين

يازد كه كدام عبارت شعر براي ديگران قابل فهم باشد و كـدام   چنين گزينشي دست نمي

انگيز و نـامفهوم بنمايـد كـه درك آن بـراي عمـوم دشـوار و يـا          عبارت به قدري ابهام

قابـل  طـور دقيـق   بني و مفاهيم شعري مرز و ميزان شفافيت و ابهام معا. غيرممكن باشد

در واقـع،  . بيان شاعر اسـت  "سبك"تا حدود زيادي وابسته به  نيست و ديدتعيين و تح

آفـرينش شـعر در ذهـن شـاعر در      از عناصري است كه در نظام پيچيـده  سبك نيز يكي

تركيب با ديگر عناصر وارد شده و در نهايت تحت تأثير ناخودآگاه شاعر، شـكل نهـايي   

 امـا از قاعـده   ،ه فرد شاعر استبه بيان ديگر، سبك اگر منحصر ب. شود شعر را سبب مي

ارادي و طـي رونـدي    كـاملاً يعني شاعر بطـور  . آفرينش ناخودآگاه شعر مستثني نيست

اگرچه انتخاب اين سبك . نمايد جداگانه و آگاهانه سبك خود را به متن شعر اعمال نمي

عمال آن گيرد، اما إ ص و ترجيح وي صورت ميبه اختيار شاعر و طبق تشخيتا حدودي 

سرشت شخصـيت، اولـين   « ،خلق شعر، وجهي از ناخودآگاهي را نيز داراست جريان در

تنهـا بـر نگـرش حسـي بـه هسـتي و زنـدگي محـدود          وهر اديب اصيلي است،  نشانه

بيان و انتخاب نيز  و" سبك"بلكه فراتر از آن به روش پرداخت به موضوع يا  گردد، نمي

  .)24 ص ،همان( »الفاظ وابسته است
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است، هرچند شعر به دليل ورانتظاري نا از متن و محتواي شعر فهم بودن همهانتظار 

عموم قابل ادراك است، اما به تمامي دريـافتن   ن ماهيت زباني، تا حدودي از ناحيهداشت

اگرچـه شـعر داراي   . توان انتظار داشت شعر را جز از دوستدار شعر و يا ديگر شعرا نمي

از افراد قابل فهم است، اما تلقّي صحيح از كـلّ   معاني و مفاهيمي است كه براي بسياري

كـه ادعـاي    ،شعري است "حس مشترك"محتواي شعر، مرهون يك عامل اساسي يعني 

  .ت استپايه و نادرس وجود اين حس در تمامي افراد جامعه، ادعايي بي

ارتباطي شعر، دليل بر ضعف شاعر در برقـراري ارتبـاط نيسـت،     محدود بودن دايره

بهام و نمادپردازي قرار دارد كـه ايـن   انيست كه شعر در درجة بالايي از إعمولاً زماين م

هاي متعددي از الفاظ  خود دليلي است بر قدرت شاعر در پنهان داشتن معنا در پس لايه

اي كه دست نيـافتن بـه مقصـود شـاعر در ابتـدا،       و عبارات و پرداختن تركيبات به شيوه

گيرد تا به لطافت  امر به روشي بسيار هنرمندانه صورت مياين . سبب ملال خاطر نگردد

گويي شاعر مخاطب را با خـود همـراه سـاخته و او را بـه     . و صرافت شعر آسيب نزند

دهـد و بـا احسـاس نـاب خـود آشـنا        هاي تودرتوي معاني عبور مي آرامي در ميان لايه

ين حـال نـامجهول،   رعايت و لحاظ چنين ظرافتي در بيان حسي مبهم و در ع ـ .سازد مي

آيد كه بر عمق معنـاي شـعر خـود واقـف بـوده و در       تنها از روح توانمند شاعري برمي

  .ين داشته باشدقيبه اين معاني  ،خودي از خود ظات بيلح

، نبايـد بـا ابهـامي كـه فاقـد چنـين       اين ابهام و غموض پسنديده و شايسته ،بنابراين

بر مفاهيم مقصود  تسلطّسردرگمي و عدم  لطافت و البته انسجام هنري است، و ناشي از

مرز ميـان   .باشد، مشتبه گردد و نداشتن شيوه و سبك لازم براي سرودن اينگونه شعر مي

اين دو از وضوح زيادي برخوردار نيست و تنها اهل ذوق و ادب قـادر بـه تشـخيص و    

يـافتگي   ابهامي كه به دليل نداشتن هـدف و عـدم سـازمان   . باشند تميز اين دو از هم مي

است كه اقليت دوستدار شعر و صاحبنظران نيـز قـادر    شود، ابهامي شاعر ايجاد مي ذهن

نوع ارتبـاطي كـه در يـك نظـام شـعري       ،بر اين اساس .نيستندبا آن رقراري ارتباط به ب

ارتباطاتي كـه  . شود، تنها منحصر به شعر و متمايز از ديگر انواع ارتباط است تعريف مي

بايـد  . دامنة آنها شرط اساسي كارآمدي و موفقيت آنها تلقي گردد شايد شمول و وسعت



 87 پيرامون پيام شعر نقد و بررسي آراء ناقدان معاصر عرب و غرب

ي نيسـتند، در ح   اين ارتباطات، افراد داراي ويژگـي توجه داشت كه در  اليكـه در  خاصـ

از  شوند كه به آئين و سـنتّ شـعري آشـنا بـوده،     تنها افرادي برگزيده مي ارتباط شعري،

  .درك روابط غيرمعمول آن برآيند عهده

توانـد و نبايـد وسـيله باشـد، اديـب       ادبيات نمـي «: بر اين عقيده است كهحسين طه 

كنـد، بلكـه    ادبياتش را براي تحقق چنين غرضي و رسيدن به چنين هـدفي ايجـاد نمـي   

اينكـه ادبيـات   امـا  ، توانـد ننويسـد   نويسد زيرا نمي ادبيات خود غايت است و اديب مي

هـا،  ي بـراي تغييـر در حيـات ملـت    اي باشد براي اصلاح يـا راه ـ  مسخر گردد تا وسيله

، اثرگذار اسـت  ادبيات طبيعتاً. رفت و در آن فرو توان به آن گرويد تفكري است كه نمي

ها و پيشـرفت بشـريت   اوضاع ملتبخشيدن به  كه اصلاح و تغيير و بهبود اما بدان معنا

طبيعي ادبيات است، همانند نسبت نـور بـه خورشـيد يـا بـوي خـوش بـه گـل،          نتيجه

 ،خصام و نقد طه حسين،( »انگيزد مي اس زيبايي را در تو برنگونه كه ديدن يك باغ احسهما

  .)58 ص
غايت اثر ادبي ايـن نيسـت كـه حقـائق علمـي و قضـاياي       «: گويد قطب نيز مي سيد

فلسفي را به ما بنماياند، اين در صورتي است كه هر يك از اين موضوعات براي اديـب  

، بطوريكه در درون خود از آن متأثر گشـته و آن را  بطور خاص يك تجربة حسي گردد

هدف  بخش و تأثيرگذار بيان نمايد، اما اين بدان معنا نيست كه اثر ادبي بي اي الهام بگونه

-درواقع اثر ادبي خود غايت است، چراكه به مجرد وجود يافتن، رنگـي از رنـگ   .است

ي و حياتي است كه بطور سازد، و اين خود غايتي انسان هاي حركت حسي را محقق مي

 سـيدقطب، ( »انجامـد  تـر و مانـدگارتر ديگـري مـي     يافتن آثار پرشكوه به تحققغيرمستقيم 

  .)8: النقدالأدبي
حقيقتي كه در اعماق وجود شاعر و اديب نهادينه و با تاروپود وجودش تنيده شـده،  

رون بـر  را از بي ـحقيقـت  ناگزير در اثرش حضور خواهد يافت، و همچنان كه شاعر آن 

مفـاهيم و تصـاوير   . بـود  توانـد  نميز حضور آن نيز ، مانع اكند نميشعر خويش تحميل 

و با عميق ترين باورهاي وي سرشته مي گـردد، از   شود ميشعر در تسخير شاعر آفريده 

آن هنگـام مطلـوب    از سوي شاعر امري بديهي است، بلكهاين رو، مسخّر ساختن شعر 
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فرمايشـي بـدون    اي گونهشاعر درهم نياميخته باشد و به نيست كه با عناصر درون ذهن 

بـر شـعر    آنكه روند پذيرش و دريافتي از سوي شاعر نسبت به آن صورت گرفته باشـد 

بنابراين، شعري كه بر ماهيت حقيقي خود نشأت يافته و دربردارنده حقايق  .تزريق شود

  .ح نيز گرددسبب تغيير و اصلا تواند ميباورداشته شده از سوي شاعر است، 

معاني شـعر بـه   ": گويند ن ميبعضي از ناقدا«: نويسد اما احمد امين كمي متفاوت مي

مطابقت با هـدف هنـر    شوند، بلكه از ناحيه ي سنجيده نميتشان از نظر فلسفلحاظ صح

حقـائق صـادق    كه بر پايه دسته از آثار ادبي  ، در حقيقت آن"گردند مورد قياس واقع مي

  ،انـد و اگر جزء آثار ادبي شمرده شـده از ارزش زيادي برخوردار نيستند،  ،استوار نباشند

نيـز   )حقـائق صـادق  (اگر شامل اين عنصر وبه جهت دارابودن ديگر عناصر ادب است، 

ست، هنرمنـد  نظر ادبيات مانند هر هنر ديگري از اين، ندبود اثري تام و تمام مي ندشد مي

و حقيقت و بـاطن   ند و آن را به مردم نشان دهدببي عموما سعي بر آن دارد تا حقيقت را

خيال بلندپروازي كـرده يـا اشـخاص     هرچند ،ين صحيح استچن .اشياء را نمايان سازد

ما بر يك قطعة ادبي تا هنگامي كـه بخشـي حقيقـي از    بي جن يا ملائكه باشند، دا هقطع

ارزش زيادي  ازد،حيات انساني ما را آنگونه كه هست يا آنگونه كه بايد باشد نمودار نس

 اديـب آن نيسـت   وظيفـه «: اديب و درباره وظيفه .)50 ص ،النقدالأدبي أحمدأمين،( »نهيم نمي

 شده بهره برده، بواسطهاو آنست كه از حقائق شناخته  كه حقائق را بياموزد، بلكه وظيفه

 »بيش از پيش احساس كننـد را  و سبب گردد تا آن حقائق آن عواطف مردم را برانگيزد،
  .)48 ص ،همان(

اصرار بيشـتري  ها آنحيات و بيان حقائق  احمد امين بر انطباق شعر بر در اين ميان،

نسـبت  . شمارد شعر نمي ،ورزد، بطوريكه شعري را كه حدي از حقيقت را بيان ندارد مي

كـه اگـر تعريفـي صـحيح،     بدين معنـا  توان از نوع تضاد دانست،  شعر با حقيقت را نمي

توان يافت كه به نـوعي   ز حقيقت را در نظر آوريم، هيچ شعري را نميا جامع و حقيقي

اي از  هـا جلـوه   و حدي نمايانگر حقيقـت نباشـد، چراكـه تمـامي موجـودات و پديـده      

اما با درنظرگرفتن اين  .اي ميان اين حقائق است و رابطه نسبت ،اند و هر معنايي حقيقت

نبايد درك مراتب بـالاي حقيقـت را از    و توان نمي، نكته كه حقيقت داراي مراتبي است
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، رشد عالي شاعر و سـنخيت  كه درك اين مراتب عاليعموم شاعران انتظار داشت، چرا

بـر ايـن   . كنـد  اقتضا ميرا و الهي  معارف انساني افتن وي با اين مراتب از طريق دركي

، ت يافتـه روح شاعر با آن سنخياز حقيقت است كه  اي مرتبه اساس، شعر نمايان سازنده

  .ميان طبيعت تا لاهوت اي مرتبه

نيـاز مـا بـه آشـكارنمودن      -«: شمارد را اينگونه برمي "شعرايات غ"ميخائيل نعيمه، 

نياز ما به نوري كه در زندگي بـه آن هـدايت    -. گردد عوامل رواني كه بر ما عارض مي

 ص ،غربـال  يـل نعيمـه،  ميخائ( »نياز ما به موسـيقي  -. ر همه چيزنياز ما به زيبايي د -. شويم

رويكردي نوين برآمده از نفس در «: گويد در مفهوم شعر مينيز أحمد يوسف داود  .)60

گردد، رويكردي  واقع مي بناي عالمي نوين، عالمي ديگر مغاير با آنچه تحت حواسراه 

باطني با نغمة احساسات رومانتيك و شفاف است، هنگامي  حس ،پيامبرگونه كه قوام آن

روي در  نـوايي زيـاده   نـوا گـردد، بـدون آنكـه ايـن هـم       ون نفس با بيرون آن هـم كه در

رد در تركيبـي  رويك ـ باشد، اينجاست كه قوام شـعر و نحـوه  هاي آن تگرايي و لذّ درون

ت  در ايـن دس ـ  .)143 ص ،لغه الشـعر  أحمديوسف داود،( »يابند واحد تحقق مي ت آراء، ماهيـ

يـدي از  و برداشـت و دريافـت صـحيح و مؤ    مطلوبي بيان گرديده خاص شعر به شكل

  .كاركرد شعر صورت گرفته است

-ايفـا مـي   نقش تبليغي بسيار مـؤثري را  ،هاي گذشته، شعر در ميان جوامعدر دوران

اي بوده كـه در بيـان انـواع موضـوعات و در جهـت مقاصـد       تنها رسانه كرده و در واقع

يـاي تبليـغ   را در دن اي ويژهبسيار  اين نقش خاص، جايگاه .است  فتهر ير مگوناگون بكا

و هيچ كس را ياراي مقاومت در برابر حجم انبوه معاني و  رقم زده براي اين هنر مردمي

رو، از ايـن  .ه اسـت نبود هفاهيمي كه اين رسانه با قدرت بر اذهان و افكار القاء مي كردم

ت تأثير شعر بر عمـوم  كاركردهاي متفاوتي باتوجافـراد اجتمـاع و   ه به وسعت و شمولي

امـا در  . ها بـراي شـعر تعريـف شـده بـود     آن رش بدون ترديد مواضع شعر از ناحيهپذي

، رسانه هـايي بـه مراتـب اثرگـذارتر را بـه      روزگار كنوني كه پيشرفت علم و تكنولوژي

 فته، دامنه نفوذ و سـلطه به خود گر اي پيچيدهجوامع ارائه داشته و ارتباطات شكل بسيار 

گيري يافته و انتقال مفاهيم آن به اقليّت دوستداران شعر محدود شـده  شعر كاهش چشم
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تر با ماهيت خود پرداخته و كه شعر به مفاهيم و معاني مأنوساين امر سبب شده  .است

ي دقيـق تـر و   تعريف ـ ارائـه  ايـن،  بال از بار سنگين موضوعات اجتماعي سـبك دارد، و 

  .ادبي فراهم آورده است امعهبراي جكاركرد شعر را ماهيت و از  ترصحيح

  

  نتيجه

ي داراي مختصات خاصمتن و محتواي شعر، ، صورت گرفته هايو تحليل طبق تعاريف

بـا ديگـر   از سـنخيت لازم  بوده، قابليت انتقال مفاهيم و مضامين معيني را داراسـت كـه   

همـاهنگي   ها هضم يافته باشد، و البته اينبرخوردار بوده و در تركيب با آنعناصر شعر 

توان بيان هر  نمي ،رو ازاين .گوناگون داراي مراتب متفاوت است در مضامين ،و يگانگي

پردازش لفظـي   يا متني را كه صرفاًمفهوم و مقصودي را بر ساختار شعر تحميل نمود و 

تأثيرگذاري خاص خود شعر كاركرد و . شعر برشمرد ،و موزون مفاهيم غيرشعري است

اين تأثيرگذاري از ميزان و شدت بالايي برخوردار است، اما جايگاه را داراست و اگرچه 

وظيفـه و تكليـف شـعر در بيـان مضـامين       را براي شعر سبب نشده و به منزلـه  اي ويژه

  .گردد نمي تلقّيمقصود 

كه، ملتزم ساختن شعر به يك  خيزد، بدين معنا تعهد، از نهاد شاعر متعهد برميشعر م

، از طريق تزريق معاني و مفـاهيم بـه درون شـعر و وادارسـاختن     نظام ارزشي و آرماني

 توانـد  نمـي شاعر به نمودارساختن اين معاني بصورت مستقيم و بـدون پوشـش هنـري    

كه از خواص شـعر و هنـر    انجامد ميباشد، بلكه چنين ساختاري به ايجاد متوني منظوم 

از روح  تعهد به باورها. باشد ، هرچند والاترين مفاهيم ارزشي را دربرداشتهاست بهره بي

دريافـت  شـعر رسـوخ كـرده و در عمـق ضـمير خواننـده        و قلب شاعر به درون پيكره

  .گردد ميرو، رشد شعر متعهد تنها در بستر تربيت شاعران متعهد محقّق از اين.شود مي

ن كـه  انگيز و عاطفي آ ارتباطي شعر و نيز عدم تطابق فضاي خيال محدوديت گستره

 پايـه يـك رسـانه    عر را هـم گردد كه نتوان ش ـ موجب مي ،كاهد آن مي راتب واقعيتاز م

دهي فكري جامعه محسوب نمـود و آن را وادار سـاخت تـا همچـون      جمعي در جهت

امي ابعـاد و خـواص آن   تم ،بنيادهاي فكري و فرهنگي جامعه عمل نموده اركان و ديگر
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ده، در انساني بو مسائل مختلف جامعهسمي زبان گوياي آيد، و همچون نهادي ربه مهار 

ت  تمركـز اثرگـذاري شـعر، در دايـره     .بهامي پاسخگو باشـد ازاء هر سكوت و يا إ  اقليـ

نفوذ اين تأثير، در گرو نوع و ميـزان ارتبـاط ايـن     دوستداران شعر است و عمق و دامنه

جتماع، تمـاس  جمعيت با تودة مردم است، در واقع، تنها راه انتقال مفاهيم شعر به بدنة ا

نـاملموس و نامحسـوس    با ديگر افراد و تبليغ و ترويج فكري و حسي دوستداران شعر

  .باشد ميشعر معاني 

 پردازش حسي معاني آن، وبر محيط آفرينش شعر، ناخودآگاه شاعر  توجه به غلبه با

واكنش شعر در برابر قضاياي فكري و اجتمـاعي تنهـا   كه تهي از معادلات منطقي است، 

زماني ممكن و مطلوب است كه اهتمام به اين قضايا در عمق وجود شاعر نهادينه گشته 

كه تفكيك اين قضايا از  اي گونهه بو با عناصر فكر و شخصيت وي درهم آميخته باشد، 

و  تـراود ممكـن نبـوده، مفـاهيم     شعري كه در ذهن شاعر شكل گرفته و بيرون مـي  ماده

در چنـين   طبعاً. هاي وي گرددو ارزش هاانآرمنديشه و ا اي از نوع مضامين شعر، نمايه

گونه است كه در  و تغزّلآميز  حس  ، فضاييخورد مي چشم حالتي، آنچه در ظاهر شعر به

اجتماعي شـاعر  اصيل هاي هاي عميق اعتقادي و نگرش انديشه ،هاي پنهان آن وراي لايه

  .يافتتوان  را مي
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 .ترجمه علي اكبر معصوم بيگي، نشر ديگر ، نويسنده، نقد و فرهنگ،)ش1379(لوكاچ جورج  -

 .المعارف مكتبةفي ضوء المنهج الواقعي،  نقديةدراسات  ،)م 1972( مروة حسين -

 .المجمع العلمي، بغداد مطبعة، في المصطلح النقدي، )م2002(مطلوب أحمد  -

 .ةمصر، القاهرمكتبة نهضة يزان الجديد، في الم ،)م1989( مندور محمد -

 .الشعر، دارالفكر، بيروت نظرية، )م 1984(موسي منيف  -

 .ة، دار مصر، القاهرالصورة الأدبية، )م1958( ناصف مصطفي -

 .نوفل، بيروت مؤسسة، غربال،  )م 1971(نعيمة ميخائيل  -

 .تالشعر الجديد، دارالفكر، بيرو قضية، )م1971( النويهي محمد -

 .، نظريه ادبيات، ترجمه ضياء موحد و پرويز مهاجر، علمي)ش 1373(ولك رنه و وارن آوستن  -

  .، در قلمرو نقد ادبي، ترجمه محمد دامادي، علمي)ش1375(اليوت توماس استرنز  -
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                                                        2فرزانه آجورلو                                                                                                          

                                                                                                                

�������:  

 ������� �����	 
����
� ������� �������� � 
����
� ������� � ��� � !"�# ����$ ��%��&
� '���()� � *��+,��
� -��
. ��
��/0
 *����12 %��34 "����	5� � �1��6�
����
� "���78 . :��;
< 1��=  �*��(2#! >"�1��4 "���78 ���76?@! A��
� *���
�+
� "��#5�  '����

�����B C �%���7&< �
�����
� D���4 E���F�� C *���(@��GH� �������= �7G����G=�
��
� ����&@ I���+&GJ�� K������� � L4������  � ����7HM4
IN(O0 .@ L�(6� � 
P�Q�� *���� #��(?2 1�P(?G� D�GR�2 
��
� '�S�� *?�
, �T
�! *7H �4 ��4 ��3�3U � 
���
� V��

I��@�6, � 
����
� #����@ D��4 *��O0�NG4�W � *��3(�4 L0����= X��Y�� 
@����
� V���Z �! . C � *����)� I��;�
W! 
����&
 P�.
*��[(2 D��4 *��?<��4 ���W \��
�]4 *��(6&� � ^�#���_ �`P1���0 �! ����B 
����
� . � I��G?(?Y � 
����
� *���(6]2 a����G`C� a1��@ P�.

�� -�
. b#Q�� 1�= I�
 E(&O
� �W E7+
� 
���
� '��cG� �d. � 
���
� ��4 
��! Pb! ��7(< T
�0 ��
 *�4�/34 e��S0 ���1
\Oc< D(;���� f��0! *41� � ^�#! -
..  

  
  
  
  
  

!��� "���#��$%$�: h�Wi� ����G
� �j�6�"C� �
��
� *
� " �k
l
� � k
�
� #�?0.  

_________________________________________________  
 .تهران بجامعةو آدابها  اللغة العربية الأستاذ المشارك في-1

 .تهران بجامعة و آدابها اللغة العربيةطالبة الماجستير في  -2
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